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قديم ترين تفسير مفصّل فارسي، ترجمة تفسير طبرى است. اين كتاب 
ترجمه اي است از جامع البيان في تفسير القرآن، معروف به تفسير كبير، از 
ابوجعفر محمد بن جرير بن يزيد طبري، فقيه، مفسر، مورّخ معروف قرن 
سوم و اوايل قرن چهارم هجري. اين ترجمه در سال هاى اولِ نيمة دوم 
قرن چهارم هجرى، به دستور منصور بن نوح سامانى (فـ. 365 ق)، به 
دست عدّه اى از علما و فقهاى ماوراءالنهر تدوين يافته است و هرچند كه 
برابر با اصل تفسير كبير طبري نيست، در ادب فارسي مقامي بس ارجمند 
دارد1و از جهات مختلف حائز اهميت فراوان است. يكى از جنبه هاى اهميت 
اين كتاب، زبان آن است، كه دربردارندة بسيارى از ويژگى هاى آوايى، 
تلفّظى، دستورى و واژگانىِ كهن است. اين متن به سعى و اهتمام مرحوم 
حبيب يغمايى، در 7 مجلد و 2082 صفحه، در سال هاى 1344- 1339 
چاپ شده است. يغمايى متن چاپى را بر اساس نسخة خطى اى (نسخة 
كتابخانة سلطنتي) كه در ربيع الأول سال 606 ق به دست اسعد بن محمد 
بن ابى الحسين بن احمد بن ابى الحسين بن سهلويه اليزدى كتابت شده، 
آماده كرده است. وى در بخش نسخه بدل ها نيز فقط منتخبى از ضبط هاى 
متفاوتِ ساير نسخ را به دست داده است. ضمنِ ارج نهادن به كوشش و 
زحمات طاقت فرساى مصحّح در تصحيح اين متن گران سنگ و پرمايه، 
مى توان در مواردى به روش تصحيح كتاب ايراداتى وارد نمود. با صرف نظر 

از اغلاط چاپى متن، ايرادات را در چند بخش مى توان ارائه كرد: 
1. بعضى از كلمات، مشمول برخى تحوّلات آوايى شده اند و مصحّح، 
با توجه نكردن به آن تحولات، يا واژه را به حاشيه برده و در متن صورتى 
ديگر را قرار داده است، و يا در ميان قلاب، صورت متداول كلمه را آورده، 

و يا كلمه را همراه با نشانة استفهام به صورت اصلى ضبط نموده است.

اكرم السادات حاجي سيدّآقايي*

اشاره
ترجمة تفسير طبري  يكي از قديم ترين متون نثر به زبان فارسي 
اين  است.  بسيار  اهميت  حائز  زباني  جنبة  از  متن  اين  است. 
متن در سال هاي 1339-1344 هـ . ش توسط حبيب يغمايي 
تصحيح و منتشر شده است. نويسنده در اين مقاله مواردي را 
متن  مجدد  تصحيح  در  كه  را  نكاتي  و  كرده  بررسي  متن  در 

مي تواند مورد توجه قرار گيرد، يادآوري كرده است.
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2. كتابت برخى كلمات، همانند صورت كهن آنها و يا نزديك بدان 
است و مصحّح با بى توجهى به صورت كهن، واژه را تغيير داده است.

3. برخى از توضيحات مصحّح در حاشيه نادرست است.
4. برخي از كلمات براى مصحّح مبهم و نامفهوم بوده و مصحّح آنها 

را با نشانة استفهام مشخص كرده است.
5. مصحّح در خوانش برخى كلمات خطا كرده است.

6. برخي از كلمات تصحيف شده و مصحّح اين موارد را متذكّر نشده 
است.

7. تطبيق متن چاپى ترجمة تفسير طبرى با نسخة خطى اساس 
(نسخة گلستان) نشان مى دهد در مواردى مصحّح ضبط نسخة اساس را 
تغيير داده است، بدون آنكه در حاشيه به اين دخل و تصرّف اشاره كند؛ 
ضمن آنكه برخى از اين تصرّفات نيز نادرست است. لازم است خاطرنشان 
شود، نگارنده در اين نوشتار نمونه هايى از اين تصرّفات را ذيل بخش هاى 

فوق آورده و آنها را در بخشى جداگانه قرار نداده است.
پيش از پرداختن به متن، بايد بگوييم در اين نوشتار، به دليل احتراز از 
تطويل كلام، به ذكر نكاتى چند از اين متن بسنده شده است و روش ما 
اين است كه در ذيل هر بخش، موارد مشمول را به ترتيب صفحه آورده و 

كلمة مورد بحث را با سياه نمودن، از ساير بخش ها متمايز كرده ايم.
1. كلماتى كه مشمول برخى تحولات آوايى شده اند 

از جملة تحولات آوايى اى كه در اين متن به چشم مى خورد، حذف، 
اضافه، ابدال، تخفيف و اشباع است. در اينجا به بيان و توضيح مواردى 
مى پردازيم كه مشمول تحولات فوق شده و مصحّح آنها را تغيير داده 

است.
1-1. حذف

ج1، ص84: گفت من اين گا را نفروشم.
در اين كلمه، صامتِ «و» پس از مصوّت بلندِ ā حذف شده و يغمايى 
در متن، كلمه را به صورت «گا[و]» آورده است؛ حال آنكه احتياجي به 
فرهنگنامة  از  قرآن  دو  در  جاي «گاو»  به  نيست. «گا»  افزودنِ «واو» 
أنِ: گاميشان» (فرهنگنامة قرآني، ج 3: ص943،  قرآني ديده مي شود: «الضِّ
قرآن هاى 78 و 98)؛ و نيز در عجائب المخلوقات (ص547): «فيل شناو 
نيكو برد و خرطوم بر بالا دارد چون گاميش بيني»؛ و همچنين در كليات 

عبيد (ص 356):
 گاميش اگرچه شكل ناخوش دارد 

در خانة محنت تو دولت آرد
در دستور اللّغة، ص 256، حاشيه، نسخه بدل «ل»، در ترجمة «زُرافة» 
آمده است: «اشترگاپلنگ». در برخي گويش هاي امروزي نيز كلمة «گا» 
به جاي «گاو» ديده مي شود؛ اين گويش ها عبارتند از: گويش آشتيان (كيا: 
ص147)، گويش بختياري چهارلنگ (سرلك: ص223)، گويش خُلاّري 
(مرادي:  ص 197) و گويش لارستاني (اقتداري لارستاني: ص415). در 
لغتي ديگر نيز حذف صامت «و» پس از مصوّت بلند را مي بينيم: «ناخدا»، 

كه در اصل «ناوخدا» بوده است.2
و  كنيد  نيكوى  پدر  و  مادر  به  بقره:  آية 83،  ص 86،  ج1، 

بخداوندان خويش و يتيمان و درويشان.
«خداوندان خويش» در ترجمة «ذِى القُرْبىٰ» به كار رفته است. يغمايى 
«خويش» را به حاشيه برده و در متن، «خويشى» قرار داده است. به كار 
ي» از حاصل  رفتن «خويش» به جاى «خويشى» صحيح است. حذفِ « ـ
مصدر و در نتيجه، مشابهت حاصل مصدر و كلمة پايه اش، در متون فارسى 
نظايرى دارد (صادقى،1380: ص130). در همين متن، نمونه هاى ديگرى 
از اين تحول به چشم مى خورد؛ اين كلمات عبارتند از: برخوردار گيريد (= 
برخوردارى گيريد) (ج4: ص823)؛ بلند (= بلندى) (ج 1: ص172)؛ دزد 
كرد (= دزدى كرد) (ج3: ص796)؛ راست(= راستى)، در ترجمة «قسط» 

(ج1: ص201).3
ج1، ص91: ما آنجا نخواهيم آمدن تو داني با خداي خويش، تو برو 

و با خداي خود با ايشان حرب كني.
يغمايى «كني» را به حاشيه برده و در متن، «كن» قرار داده است؛ 
 d ِحال آنكه «كني» (= كنيد) صحيح است. در برخي از كلمات، صامت
پس از مصوّت بلند حذف مي گردد و شناسة دوم شخص جمع نيز مشمول 
همين تحوّل شده است.4 اين نوع كاربرد، يعني حذف «دال» از آخر شناسة 
دوم شخص جمع، علاوه بر همين متن، در برخي متون كهن ديگر نيز 

ديده مي شود:
همين متن: من از بهر آن آمده ام تا شما را بگويم تا ازين درخت 
بخوري و جاويد درين بهشت بمانيد (ص 52)/ آن زن گفت كه نام مهين 
خداي عزّ و جلّ كه بدان نام مي  بزمين آئيد و باز باسمان رويد، بمن 
آموزي تا من فرمان شما كنم (ص97)/ عبداالله بن  ابيّ با جماعتي بازگرديد 
... عبداالله بن عمر از پس ايشان برفت و چون بايشان اندررسيد، گفت 
فروگذاشتي؟  را  خداي  پيغامبر  و  منافق  اين  بفرمان  باز گرديدي  چرا 
(ص273)/ ببري (= ببريد) (ج2، ص 356، سطر 1)/ نگذاري (= نگذاريد) 
( ج2، ص 357، سطر4)/ رها  كني (= رها كنيد) (ج2، ص 358، سطر14) 

و موارد ديگر. 
يكي از اختصاصات قرآن ري (مكتوب در 556 هـ. ق)، استعمال فعل 
دوم شخص جمع به صورت فعل دوم شخص مفرد است (ياحقي، ديباچة 
مصحّح، شانزده). اين كاربرد در تفسير ابوالفتوح رازي نيز ديده مي شود 
(تفسير ابوالفتوح رازي، ج 11، صفحة يازده). حذف d پس از مصوت بلندِ 
ē، در ديگر متون كهن نيز ديده مي شود؛ مانند: «نومي» به جاي «نوميد»:5 
«قَنَطُوا: نومي شده باشد» (فرهنگنامة قرآني، ج3، ص 1168، قرآن 138).
ج1، ص101، آية 123، بقره: نه سو كند آن [را] خواهش گرى.

«نه سو كند آن» در ترجمة «لاتَنْفَعَهُا» آمده است. يغمايى d را 
در ميان قلاب به «سو» افزوده است: «سو[د]»؛ حال آنكه حذف d (در 
قديم: δ) پس از مصوّت بلند، در متون كهن فارسى ديده مى شود؛ و اينك 
چند مثال: حذف d پس از u (در قديم: ū و ō): «بوند»6 (= بودند)، در 
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ترجمة «كانوُا» (ترجمة تفسير طبرى، ج4، ص882)؛ «خشنو» (= خشنود) 
(ترجمة رسالة قشيريه، ص384)؛ «دروگر» به جاى «درودگر» (المِبْرات: 
رندة دروگر) (قانون ادب ، ج1، ص268)؛ «زو» (=زود) (تفسير ابوالفتوح 
رازى، ج16، ص236)؛ «سوزيان» (= سودزيان) (ترجمة تفسير طبرى، 

ج2، ص527، حاشيه و نيز ج4، ص856). 
دربارة افزودنِ «را» در ميان قلاب، بايد گفت در بسيارى از متون 
قديم، در كنار مفعول، «را» ديده نمى شود. در متن همين كتاب نيز به كرّات 
ديده شده است؛ بنابراين، افزودن آن لزومى ندارد؛ و اينك چند مثال از 
همين متن: پيغامبر عليه السّلم  همانگه على بفرستاد (ج3، ص653)/ آن سر 
غار محكم كرد و برفت (ج2، ص469) (براى شواهد بيشتر، ر.ك: صادقى 

1385: صص 357- 358).
باشيد  شما  و  ميكروفيلم:  بقره،  آية187،  ص117،  ج1، 

نشتكان اندر مسجدها.
«نشتكان» در ترجمة عاكِفونَ به كار رفته و يغمايى آن را در متن 
چاپى به «نشستگان» تغيير داده است، بدون آنكه در حاشيه متذكر شود. 
مصدر «نشتن» به جاى نشستن، علاوه بر اينكه در متونِ كهن يافت 
مى شود، در گويش هاى امروزى نيز ديده مى شود؛ مانندِ: «نشتگان» (= 
- ياد كرد فضل مجاهدان بر نشتگان كه  نشستگان): خداى- عزَّ و جلَّ
ايشان جهاد نكنند (تاج  التراجم، ج2، ص521)/ بهشت هايى كه همى رَوَد 
از زير آن جوى ها، جاودانند اندر ان و نشتنگاه هاى [= مَساكِنَ] خوش اندر 
بهشت هاى عدن (همان، ج2: 882)/ «نشتكاها» به جاى «نشستگاهها»، 
در ترجمة «مَصَانعِ» (فرهنگنامة قرآنى، ج3، ص1373، قرآن108). مصدرِ 
(سلطان آباد)  اراك  در   ،(nishtan) گيلكى، «نيشتن»  در  «نشستن» 
«نشتن» (neshtän) (حاشية برهان قاطع، ج4، ذيل نشتن)، در گويش 
بردسير«neshtan» (برومند سعيد، ص197) و در گويش كلاردشت 

«ba-niš-t-an» (كلباسى، ص265) گفته مى شود.7
ج1، ص154: طالوت آن زره را بر جملة سپاه خويش درمى پوشيد 

و بر لاى هيچ يكى راست نمى آمد .
مصحّح، متن را به صورتِ «[با]لاى» ضبط كرده است؛ حال آنكه اين 
تغيير درست نيست. يكى از انواع حذف، حذفِ واج يا هجايى از آغاز كلمه 
است، كه هم در فارسى ميانه و هم در فارسى درى و نيز در فارسى گفتارى 
معاصر (جاهلى تهران) ديده مى شود؛ مانندِ: «شاگرد» به جاى «هشاگرد»، 
«با» به جاى «ابا»، «پش» به جاى «شپش»، «يان» به جاى «بريان»، 
«كَر» به جاى «نوكر» (صادقى، 1386: 9- 15). در واژة «بالا» نيز چنين 

تحوّلى روى داده و هجاى نخستِ كلمه حذف شده است.
ج1، ص297: كه خداى نه ستم كند هم سنگ موچه اى.

يغمايى واژه را در متن به صورتِ «مو[ر]چه» آورده است. «موچه اى» 
ة» به كار رفته است. در اين باره گفتنى است حذف r در  در ترجمة «ذَرَّ
صورت  مصوّت ها  ميان  بلند - و  كوتاه يا  مصوّت -  پس از  بافت هاى 
به جز   r حذف صص 75- 95).  حاجى سيّدآقايى1387،  (ر.ك:  مى گيرد 
شاهد فوق، در كلمات ديگرى از اين متن به چشم مى خورد: «اند» (= اندر) 
(ج4، ص864، حاشيه)، «بيزن» (= پيرزن)8 (برگة 278 نسخة عكسى كه 
برابر است با ج 5، ص1361، سطر 4 از آخرمتن چاپى)، «دكند» (= دركند) 
(ج4، ص871)، «ديگربا» (= ديگربار) (ج1، ص188)، «روزگا» (= روزگار) 
(برگة 163نسخه عكسى كه برابر است با ج 5، ص1219، سطر اولِ متن 
چاپى)، «گزاده» (= گزارده) (ج3، ص746)، «و» (= ور) (ج 5، ص 1198)، 
هرزمان)  و90)، «هزمان» (=  صص17، 89  (ج 1،  هرروز)  «هروز» (= 

(ج7، ص2034).
ج2، ص336، آية 153، نساء: مى پرسد تو را گرو كتاب.

مصحّح، متن را به صورت «گرو[ه]» آورده است؛ اما افزودن h در 
ميان قلاب ضرورتى ندارد. در همين متن و بسيارى از متون كهن، حذف 
h پس از مصوّت - غالباً مصوّت بلند - ديده مى شود. در همين متن: «برا9 
نمودن» (ج3، ص 609)، «رانمونى» (ج2، ص457، حاشيه)، «گوا» (ج6، 
ص1711)، «گيا» (ج2، ص506، حاشيه)، «ما» (= ماه) (ج2، ص537)، 
«نگادارى» (ج4، ص924)، «نگاداشته»10 (ج4، ص843؛ براى مثال هاى 

بيشتر، ر.ك. غلامرضايى و حاجى سيدآقايى،1386: 77).
ج2، ص468:  پس منجّمان و ستاره شناسا پيش نمرود آمدند.
 n مصحّح متن را به صورت «ستاره شناسا[ن]» آورده است. افزودن
در ميان قلاب، ضرورتى ندارد. دربارة حذف n، دكتر على اشرف صادقى 
مى نويسد: «بعد از مصوت هاى بلند، عنصر دندانىِ n به تدريج ضعيف و 
حذف شده، ولى ويژگى دماغى آن به مصوت قبل از خود منتقل  بعداً 
شده است» (ر.ك: صادقى، 1383: 7). در متن حاضر، كلمات بسيارى 
دستخوش حذف n شده اند؛ مانندِ: «بمادند» (= بماندند) (ج4، صص942، 
946 و 1008) و نيز «ماد» (= مانده) (ص950)؛ «برخوادند» (= برخواندند) 
(ج4، ص1004) و نيز «نخواد» (= نخواند) (ج4، ص976)؛ «جوامرد» (ج4، 
صص940 و 941)؛ «چنا» (ج3، ص724)؛ «سجده كنا» (ج3، ص738)؛ 
«مردما» (= مردمان) (ج2، ص472)، «ناباى» (= نان باى) (ج4، ص944)؛ 
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ص954)؛  (ج4،  نشاندند)   =) «نشادند»  ص1072)؛  (ج4،  «ناخورش» 
«هماگاه» (ج4، ص945 ، نيز ص 1004).11

ج4، ص846 ، آية 65، حجر: ببر به شب اهل ترا و كسان ترا 
كه بگذرد پارئي از شب و همي  رو تو از پس ايشان و مگرد واپس از شما 

هيچ كس.
يغمايى در متن، «مگرد [منگرد؟]» آورده است. «مگرد واپس» در 
ترجمة «لايَلْتَفِتْ» آمده است. «التفات» به معنيِ «بازنگريستن» و «با 
پس نگريستن» است (كتاب المصادر، ج 2، ص 348، حاشيه). نمونه هايي 
از كاربرد فعل «نگرد» و«نگريست» با حذف «نـ» آغازي، در برخي متون 
معتبر گذشته در دست است؛ اين موارد عبارتند از: ببر خاندان خود را به 
پاره اي از شب و وامگردا [ترجمة لايَلْتَفِتْ] از شما هيچ كس، مگر آن 
زني تو ( ترجمه  و قصه هاي قرآن، ج1، ص389، سورة هود، آية 81)/ «و 
». گفت: بگوي مر زنان مؤمنات را تا  قُل للِمُؤمناتِ يَغضضنَ مِن أبصارهنَّ
چشم ها فروخوابنند از گريستن12 اندر مردان نامحرم (تفسيري بر عشري 
از قرآن مجيد، ص 360)/ در فرهنگنامة قرآني (ج2، ص 442)، در ترجمة 
در  ص 1886،  ج4،  در  و  (قرآن 3)  نه بگريستي  است:  آمده   « «لمَْ تَرََ
اين  نمونة  (قرآن 128).  مگرد  پس  با  است:  آمده  ترجمة «لايَلْتَفِتْ» 
تحوّل را در فعل «نشاندن» و «نشستن» مي بينيم كه در برخي متون به 

«شاندن» و «شستن» تبديل شده است؛ از جمله:
شست صراحي به دو زانو به پيش 

دختر رَز شاند به زانوي خويش (اميرخسرو، نقل از لغتنامة دهخدا، 
ذيلِ «شاندن») 

چون كشيدندش به شه، بي اختيار
لغتنامة  از  نقل  (مولوي،  زهرمار  چون   ترش  مجلس  در  شست 

دهخدا، ذيلِ «شستن»)
 آمد و شست پيش او گريان

با دو چشم پرآب و دل بريان (ولدنامه، نقل از لغتنامة دهخدا. براي 
شواهد بيشتر، ر.ك: لغتنامه).

آنجا  و  رفت  بآفتابگاه  اندر  حجره   بدان  مريم  ص 979:  ج4، 
حجا ببست.

يغمايى«ب» را در ميان قلاب افزوده است: «حجا[ب] ببست»؛ حال 
آنكه متن درست بوده است. در بسياري از واژه ها وقتي دو صامتِ يكسان 
يا هم مخرج كنار هم قرار مي گيرد، يكي از آن دو صامت حذف مي شود؛ 
اين حذف در همين متن و ديگر متون كهن فارسي شواهد فراواني دارد، 
كه براي نمونه، چند مورد از همين متن ذيلاً عرضه مي شود: «اندرفتند»، به 
جاي «اندر رفتند» (ترجمة تفسير طبري، ج1، ص 93)؛ «درفتي»، به جاي 
«در رفتي» (همان، ج 5، ص 1240)؛ «درو دادن»، به جاي «درود دادن» 
(همان، ج3، ص625، حاشيه)؛ «سختر»، به جاي «سخت تر» (همان، ج2، 

ص 422)؛ «هلا كنيد»، به جاي «هلاك كنيد» (همان، ج4، ص 857).
ج4، ص1032: گويد اين آن مر است كمي  ياد كند خدا ي يان 

شما را ببدي.
يغمايى «دال» را درون قلاب به متن افزوده است: مر[د]. در توضيح 
اين كلمه بايد گفت: در بسياري از متون ديده مي شود كه صامت دوم از 
يك خوشة صامت، به ويژه در پايان كلمه، حذف مي شود؛ مانندِ «كر» به 
بنابر اين  (صادقي، 1385: 353)؛  جاي «مرد»  به  و «مر»  جاي «كرد» 
نيازي به افزودنِ دال در قلاب نيست. كلمة «مر» (= مرد) يك  بار ديگر در 
همين متن آمده است: «اين شش مر بودند كه فرموده بود كشتن ايشان 
را» (طبق نسخة اساس، مطابق با ج 7، ص 1851، سطر 11 متن چاپي). 
مرحوم يغمايي اين كلمه را در متن چاپي به«مرد» بدل كرده، بدون آنكه 
متذكّر اصل آن شود. در قرآن ري نيز شاهد چنين استعمالي هستيم: «آن 

ديگر مر[د] از دشمنان موسي بود» ( قرآن ري، ص 383).
ج4، ص 1045: پس ابراهيم را عليه السلام بينداختن.

يغمايى «بينداختن» را به حاشيه منتقل كرده و در متن «بينداختند» 
قرار داده است. در ص 1046 نيز چنين تصرّفي كرده است: «همان فرشته 
بچاه  را  او  كه  وقت  بدان  كرد،  مؤانست  السلام  عليه  يوسف  با  كه  بود 
انداختن». يغمايي «انداختن» را به حاشيه برده و در متن «انداختند» 
قرار داده است؛ حال آنكه متن صحيح است؛ زيرا صامت هاي d و n هر 
دو دنداني هستند؛ با اين تفاوت كه d انسدادي و n خيشومي است. در 
بسياري از كلمات فارسي و گويشي خوشة صامت nd به n خلاصه 
مي شود. در همين متن، چند كلمة ديگر نيز مشمول اين تحول شده  و 
در  بازگرداندگان)،   =) است: «بازگردانگان»  نداده  تغيير  را  آنها  مصحّح 
گورها؟»  اندر  بازگردانگانيم  آيا ما  مي گويند:  ترجمة «مَردُودُن»: «و 
(ج 7، ص1980)/ «برداشتن» (= برداشتند): پس پيغامبر عليه السّلم را 
برداشتن» (ج7، ص2081)/ «رفتن» (= رفتند): «گفتند هرگز استوار 
نداريم ترا و بر پي رفتن ترا فرومايگان [= واتَّبَعَك الأْرْذَلوُنَ]» (ج 5، ص 
1168، حاشية شمارة 1، نسخه بدلِ «آ»)/ «كردن» (= كردند): «خلق با 

وى بيعت كردن (ج 5، ص1342). 
اينك شواهدي از ديگر متون: «آمرزنگان» (= آمرزندگان)، در ترجمة 
«غافرين» (فرهنگنامة قرآني، ج3، ص 1061، ق130)/ «بازداشتن» (= 
وا» (فرهنگنامة قرآني، ج3، ص 926، ق 108)/  بازداشتند)، در ترجمة «فََضَدُّ
«بلنتر» (= بلند تر) در عبارتِ «بهشت بهتر و بلنتر» در ترجمة «الفردوس» 
(فرهنگنامة قرآني، ج3، ص 1102، ق 113)/ «ستهيدن» (= ستهيدند)، در 
وا» (فرهنگنامة قرآني، ج3، ص1255، ق 125)/ «مُردمان» (=  ترجمة «لجَُّ

مردماند)  (تفسير سورآبادي، ج 1، ص 367).
و اكنون چند مثال از گويش هاي زندة امروز.

شمارة صفحهنام كتابواژه فارسيواژة گويشي
Pus kana57فرهنگ لرىسخن رُك
sanogh138فرهنگ لرىصندوق
ghonâq154فرهنگ لرىقنداق تفنگ

(براي شواهد بيشتر، ر.ك: حاجي سيدآقايي،1384: 51 - 54).
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ج 5، ص1283، برگة 223، نسخة عكسى: ان فريشه به 
صورت ادمى نزديك ايشان رسيد.

يغمايى در متن چاپى «فريشته» قرار داده است، بدون اشاره به اصل 
نسخه. تحوّلِ رخ داده در اين كلمه، خلاصه شدنِ št به š است. براى 
حذف صامتِ t پس از š، در متون كهن شواهدى مى توان يافت؛ براي 

نمونه :
«بيشر» به جاى بيشتر (كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج4، ص231)/ 
قرآنى،  (فرهنگنامة  «ظُهُور»  ترجمة  در  پُشت ها،  جاى  به  «پُش ها» 
ترجمة  در  فريشتگان،  جاى  به  قرآن121)/ «فريشگان»  ص988،  ج3، 
«الملائكة» (همان، ج3، ص1415، قرآن هاى 15، 62 (3 مورد)، 84)/ 
«كنش  ها» به جاى كنشت ها، در ترجمة «صَلَوات» (همان، ج3، ص936، 

قرآن هاى 61 و 120).
نسخة   ،233 برگة  عنكبوت،   ،8 آية  ص1297،  ج5، 

عكسى:13 و اندر كرديم فرزندان آدم را بمادر و پدر او بنيكوى كردن.
يْنَا» به كار رفته و مصحّح بدون اشاره  «اندر كرديم» در ترجمة «وَصَّ
به اصل، متن را به «اندرز» تغيير داده است. حذف z از كلمة «اندرز» در 
متون ديگر نيز ديده مى شود: «يُوصَى: اندر كند» (فرهنگنامة قرآنى، ج4، 
ص1931، قرآن128)/ «يُوصِين: اندر كنند» (همان، ج4، ص1932، قرآن 
128)/ تَوصيةَ: اندر كردن (همان، ج2، ص 578، قرآن 59) و نيز در تفسير 
ابوالفتوح رازي (ج 17، ص 98): «بنهاد براي شما از دين آنچه اندر كرد14 
[= وصّي] به آن نوح را». نمونة اين تحوّل در دستور الاخوان (ج 1، ص 
155، حاشيه، نسخه بدلِ «ب») ديده مي شود: در (= درز): التعيين: آب در 

مشك نو ريختن تا درها استوار گردد».   
نسخة  سطر2،  احزاب،   ،21 آية   ،1425 ص   ،5 ج 

عكسى: همى ترسد ا خداى.
يغمايى بدون ذكر اصل نسخه، متن را بدين صورت آورده است: 
«همى ترسد از خداى». «ا» به جاى «از»، يك بار ديگر در نسخة گلستان 
ديده مى شود و مصحّح، آن را نيز به «از» تغيير داده است: «ا مكيان» به 
جاى «از مكيان» (برگة 224 نسخة عكسى، مطابق با ج 7، ص 1944 
چاپي). اين حذف در ديگر متون نيز ديده مى شود: «سؤال ايشان مغفرت را 
نه ا15 براي گناهى باشد» (تفسير ابوالفتوح رازى، ج 8، ص413)/ «اشارت 
است به آن آيات و قصص كه ا16 پيش رفت» (همان، ج 5، ص79)/ 
«بترسيد ا17ِ خداى» (فرهنگ قرآن شمارة 4، مقدمه، صفحة نود و هفت). 
در ورامين نيز برخى عوام در گفتار، «از» را «اَ» مى گويند. مصوّت كوتاه 

قبل از z در حذف اين صامت مؤثر است.
ج7، ص1781، نسخة عكسى: عبداالله باز خانه رفت با ايمنه 

كه مادر پيغامبر عليه السّلم بود بخت.
يغمايى بى آنكه در پانوشت به اصل اشاره كند، متن را به «بخفت» 
تغيير داده است. آنچه در اين واژه اتفاق افتاده است، حذف صامت f در 
ديده  متن  اين  در  ديگر  بار  يك  تحول  اين  است.   /ft/ صامت  خوشة 

حاشيه).  ص496،  ج2،  طبرى،  تفسير  (ترجمة  خفته)   =) خته  مى شود: 
 cvcc «بايد بگوييم كه ساخت هجايى واژة «خفت f دربارة علت حذف
است. مى دانيم كه كشش واكة o قبل از خوشه هاى دوهمخوانى پايانى 
بسيار كشيده است و آن را با علامت [:o] نشان مى دهند (ثمره، 1383: 
94). در ضمن، كشش صامت سايشى f نيز قبل از همخوان هاى انفجارى 
تلفظ چنين واژه اى با  بيشتر از جاهاى ديگر است (همان: 59). طبيعتاً 
اين ساخت و كشش، ثقيل است و بنا بر اصل كمترين كشش، كه منشأ 
 cvcc بسيارى از تحوّلات زبانى است، اين واژه، كه ساخت هجايى آن
است، با حذف صامت f، كه بيشترين كشش و مصرف انرژى را نسبت به 
صامت هاى ديگر دارد، ساخت cvc را به دست مى آورد و كشش واكة 
:o نيز بالطّبع كمتر مى شود. اين تحوّل در متون ديگرى، مانند الاسمى 
فى الاسماء (ج1، ص382)، قانون ادب (ج3، ص1280) و لسان  التنزيل 
(ص106) ديده مى شود. دنبالة اين تحول، در گويش هاى امروز نيز ديده 

مى شود (ر.ك: حاجى سيدآقايى، 1386- 1385: 71 - 86).
1-2. اضافه

«گاهى تحت شرايطى، يك واحد زنجيرى به زنجيرة گفتار اضافه 
مى شود. اين فرآيند را اضافه مى خوانيم» (حق شناس، 1378: 159).

ج2، ص545: هيچ چيز بر شما پيمايند يا شمان بر ايشان پيماييد.
يغمايى در حاشيه آورده است: «كذا؛ شايد شمايان». دكتر على اشرف 
صادقى در شمارة دوم سال نوزدهم مجلة زبان شناسى، در مقاله اى تحت 
غنة  صامت  پيدايش  دربارة  فارسى»،  زبان  در  آوايى  تحولِ  عنوان «دو 
دندانى n پس از مصوّت بلند، توضيحات مبسوطى داده است و مى گويد: 
«n زايد نشان دهندة مصوّت غنه شده است، كه بعداً به صورت واج مستقلى 
درآمده است». بنابراين «شمان» صحيح است. در ترجمة تفسير طبرى 
نمونه هاى ديگرى از استعمال n غير اشتقاقى ديده مى شود؛ مانند: آن نان 
(= آنان) (ج 5، ص1405)/ ايشان نند (= ايشانند) (ج3، ص593)/ اين نك 
(= اينك) (ج3، ص741)/ برترين (= برترى) (ج4، ص1075، حاشيه)/ 
پيشين نگان (=پيشينگان) (ج6، ص1683)/ سون (= سو) (ج4، ص947)/ 
شكيبانان (= شكيباان) (ج3، ص585، حاشيه)/ كاروان نيان (=كاروانيان) 
(ج7، ص2060)/ گرامين (=گرامى) (ج2، ص323، حاشيه)/ مسكين نان (= 
مسكينان) (ج3، ص617)/ مؤمنان نيد (= مؤمنانيد) (ج2،ص410)/ همگين 
(= همگى) (ج4، ص842، حاشيه؛18 براى اطلاع بيشتر از شواهد بيشتر، 

ر.ك: صادقى،1383: صص 1- 9).
ج3، ص 565: خواستند كه دجله را پولى سازند، هرچند حيلت 

كردند نتوانستند آن را پولى ساختند.
يغمايى در حاشيه آورده است: «متن اشتباه است، ظاهراً ساختن»؛ 
حال آنكه متن صحيح است. افزوده شدن صامت غير اشتقاقىِ d پس 
از صامتِ n، علاوه بر همين متن، در تعدادى از ديگر متون كهن و در 
واژه هايى با هويّت دستورى متفاوت ديده مى شود. در همين متن: بساماند 
(= بسامان)، در ترجمة «اصلاح» (ترجمة تفسير طبرى، ج 2، صص506، 
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511، حاشيه)/ بگرويدند (= بگرويدن) (همان، ج3، ص604)/ در ديگر 
متون: بنَْدهَانى (= بنهانى) (تفسيرى بر عشرى از قرآن مجيد، ص158)/ 
ج3،  قرآنى،  (فرهنگنامة   « ترجمة «طَىَّ در  درنورديدن)،   =) درنورديدند 
ص970، قرآن138)/ سگاليدند (= سگاليدن)، در ترجمة «كَيْد» (همان، 
ج3،  قرآنى،  (فرهنگنامة  گردن)   =) گردند   /(75 قرآن  ص1244،  ج3، 
ص1004، قرآن105)/ گوشتند (= گوشتن) (مهذّب  ا لأسماء ، ص413، 
 d شدن  افزوده  بيشترِ  شواهد  براى  متن؛  ص101  به  مربوط  حواشى، 

غيراشتقاقى، ر.ك: حاجى سيّدآقايى1384: صص61- 62). 
دكتر على اشرف صادقى دربارة افزوده شدن d غيراشتقاقى به كلمات 
مختوم به n مى نويسد: «اين نوع صامت انسدادى، كه در پايان كلمات 
افزوده مى شوند، در اصطلاح excrescent، يعنى آنچه به صورت زايد 
رشد كرده، صامت باليده، ناميده مى شوند؛ مثلاً كهن در تلفّظ عوام قم، 
به شكل كهند (kohand) درآمده است. در زبان روستاى ماچيان 
رودسر گيلان، كلمات شِن، چمن و دشمن به صورت شِند، چمند و 

دشمند تلفظ مى شوند» (صادقى،1373: 9).
ج4، ص1002: من كس فرستم تا سر وى چنان مارا بكوبند.

يغمايى در حاشيه نوشته است: «مارا ظاهراً بى الف بايد باشد و يا شايد 
مار را». دربارة اضافه شدن يك «ا» به پايان كلمات، مواردى ديگر را در 
متون سراغ داريم: آوازا (= آواز)، در ترجمة «خُوارٌ» (فرهنگنامة قرآنى، ج2، 
ص717، قرآن 115)/ پهنا (= پهن): «ما آسمان ها فراخ و پهنا آفريديم» 
(ترجمة قرآن موزة پارس، ص291)/ خداوندا (= خداوند): «بپرستم خدواندا 
اين شهر مكه را» (ترجمة قرآن موزة پارس، ص115)/ كشف  الأسرار و 
را  ما  دادى،  وعده  كه  را  خداوندا  ص 178: «كتاب  ج1،  الأبرار،  عدّة  
نياوردى؟»/ تفسير ابوالفتوح رازى، ج11، ص67، حاشيه: با خداى تعالى به 
مناجات گفت: خداوندا من و پروردگار من! من زندان دوست تر مى دارم/ 
تفسير  (ترجمة  «اسَْرَعُ  الحْاسِبينَ»  ترجمة  در  زودشمار)،   =) شمارا  زود 
طبرى، ج2، ص446، حاشيه)/ شمارا (= شمار)، در ترجمة «الحساب» 
(تفسير سورآبادى، ج 5، ص3553) و نيز شمارا در عبارتِ «شمارا بايد 
كردن» در ترجمة «مَدِيُنون» (فرهنگنامة قرآنى، ج3، ص1335، قرآن22)/ 
فرمان بردارا19 (= فرمان بردار) (ترجمة تفسير طبري، برگة 259 نسخة 
عكسى، كه برابر است با ج 5، ص1319 متن چاپى)/ مارا (= مار): «چنان 
كه مارا از پوست بيرون آيد» (تاج  التراجم ، ج2، ص790) و نيز ترجمه و 
قصه هاى قرآن، ج1، ص60: «مارا او را در سر خويش جاى داد»/ مرا (= 
مر): «نشان كرده نزد خداى تو مرا گزاف كاران را» (ترجمه و قصه هاى 

قرآن، ج2، ص1112، حاشيه).
ج4،ص1020: هارون و مادرش ويرا نشناختند. بنشست، ويرا نان 

آوردند. و چنين گويند نقشله باد پخته بودند.
مصحح جلوى «نقشله باد» نشانة استفهام گذاشته است. اين كلمه، 
تفشله باد (= تفشيله با) است. در حاشية برهان قاطع (ج1، ص502) آمده 
است: «تفشيله، گوشت و گندنا و گوزمغز و خايه در هم هريك اندركنند 

و بپزند، آن را تفشيله خوانند». در اين واژه دو تحوّل روى داده و اين دو 
تحول، يكى تخفيف و ديگرى اضافه است. «تفشيله» طىّ فرآيند تخفيفِ 
مصوّتِ بلند، به «تفشله» بدل شده است. اين كلمه در ترجمة تاريخ طبرى 
(بلعمى) به صورت «طفشير» آمده است: «موسى عليه السلام ديگر روز از 
آنجاى برفت تا به مصر آمد ... چون به در خانه اندرآمد، مادرش نشناخت، 
كه دوازده سال بود تا او رفته بود ... او را اندر خانه جاى كرد و طعام پيش 
آورد و هارون را گفت كه با اين مهمان بنشين و نان خور تا او را عزيز 
كرده باشى. و به خبر اندر ايدون گويند كه آن خوردى كه همى خوردند، 
طفشير بود»20 (ترجمة طبرى بلعمى، نقل از لغتنامه، ذيل «طفشير»). در 
ترجمة تفسير طبرى، ج 5، ص1292 در نسخه بدل هاى «بو» و «آ» آمده 
است: «مادرش و برادرش هرون و خواهرش هر سه زنده بودند ... و چون 
موسى به در سراى رسيد نماز شام بود و ايشان همى نان خوردند ... و بخبر 
اندر چنين آمده است كه تفشيله با پخته بودند». تحول دوم، اضافه شدن 
d است، «با» به معنى «آش»، با اضافه شدنِ d غيراشتقاقى، به صورت 
«باد» درآمده است. افزوده شدنِ d غيراشتقاقى پس از مصوّت بلند، در 
(=پادشاه)  پادشاده  دستند:  اين  از  زير  موارد  مى شود؛  ديده  متون  برخى 
(فرهنگنامة قرآنى، ج1، ص256، قرآن 39)/ سياد (= سياه)،21 در ترجمة 
«سُودٌ» (همان، ج2، ص874، قرآن92)/ فرداد (= فردا)، در ترجمة «غَداً» 
و «غَدٍ» (فرهنگنامة قرآنى، ج3، ص1062، قرآن هاى 42 و 96)/ نيز در 
تاريخ طبرستان، ج 1، ص93: «اصفهبد او را بنشاند تا فرداد خروس او ردّ 
كرد» (نقل از ذيل فرهنگ هاى فارسى، ذيل فرداد)؛ مراد (= مرا): چون مرا 
دفن كرده باشى، مراد هشتاد روز رها كن (تفسير ابوالفتوح رازى، ج2، 

ص180، حاشيه).
ج 5، ص1117، حاشيه: و بناكام مه  فرماييد پرستاران خويش 
را بر زنا كردن اگر بخواهند پاكى دامنى تا بجويند چيز زندگانى اين جهان و 
هر كه بنام كام(؟) فرمايدشان، خداى از پسِ نام كام(؟) فرمودن ايشان 

آمرزگار است و بخشاينده.
يغمايى كلمة «نام كام» را با علامت استفهام مشخص كرده است. در 
» و «نام كام فرمودن  اين آيه، «بنام كام فرمايدشان» در ترجمة «يُكْرِهْهُنَّ
» به كار رفته است. در برخى واژه هاى متون  ايشان» در ترجمة «اكِْراهِهِنَّ
كهن شاهد پيدايش صامت غنة دولبىِ m پس از مصوّت بلند هستيم؛ چند 
نمونه از اين كلمات ذيلاً عرضه مى شود: امرميده (= آرميده)، در ترجمة 
«مُطْمَئنَِّةً» (فرهنگنامة قرآنى، ج3 ، ص1381، ق53 )/ بازمام ندگان (= 
بازماندگان)، در ترجمة «الغابرِِين» ( فرهنگنامة قرآنى، ج3 ، ص1060، 
قرآن 130)/ به  نام حق (= بناحق): «و آن تنى را كه خداى تعالى حرام كرده، 
بنام حق22 مكشيت» (تفسير نسفى، ج1، ص283)/ سيب بام (=سيب با)، در 
ترجمة «تفُّاحيةّ»23 (دستور اللّغة، ص108)/ كام دوى (= كاردو)، در ترجمة 
«طَلْع»: «و از خرمابنان بكام دوى24 آن خوشهايى نزديك بهم» (تفسير 
 =) كروم)  (متن:  گروم  «كا»)/  نسخه بدل  ص3284،  ج 5،  سورآبادى، 
گروه)، در ترجمة «قَوْم»: «و ندارند عذاب او از كروم مجرمان» (قرآن 
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(دستور  ة»25  ترجمة «رُصَّ در  خرد)،  كلاه  خرد (=  كلام  ص135)/  رى، 
اللغة، ص235 )/ نام فرجام (نافرجام): «الرَفْت: نام فرجام گفتن» (دستور 
الاخوان، ج1، ص304، نسخه بدل«ب»)/ هامش كاران (= هاشكاران)26 
(= آشكاران) تفسير سورآبادى، ج 5، ص 3290، حاشيه، نسخه بدل «با»، 
مربوط به ص702، سطر 19 و 20)/ هزام27 (= هزار): «داود صلوات االله عليه 
كه هر روز يك زره بكردى، به شش هزام درم بفروختى» (تفسير قرآن 
مجيد، ج1، ص581)/ نيز در دستور اللّغة، ص 75، حاشيه: آلفََ: سازگارى 

كرد و به هزار كرد و بهزام شد.
1-3. ابدال

«گاهى در يك واژه يك واج به واج ديگر مبدّل مى شود» (باقرى، 
.(120 :1382

ج2، ص312، حاشيه، نسخة «صو»، آية 100، نساء: هر 
كى هجرت كند اندر راه خداى، يابد اندر زمين لوكام(؟) بسيار و فراخى.

كلمة «لوكام» در ترجمة «مُرَاغماً» به كار رفته و مصحّح آن را با 
نشانة استفهام مشخص نموده است. توجه به معادل هاى «مُراغما» در 
فرهنگنامة قرآنى (ص1336) - به عنوان نمونه: مُراغَماً: نوكام، قرآن2، 
29، 78؛ ناكام، قرآن83؛ نوَْكام، قرآن94؛ بركام، قرآن98 - نشان مى دهد 
 l به n است. از ابدال l به n كه «لوكام» صورتى از «نوكام»، با ابدال
شواهدى در دست است؛ مانند: «ليفه (= نيفه): پشم يا ابريشم كه در دوات 

بود» (مهذّب  الأسماء، نقل از لغتنامة دهخدا)/ ليلوپر (= نيلوفر): 
بتى دارم چو ماه نو به زير ميغ گرد اندر

دلى دارم چو ليلوپر ميان آب سرد اندر (قطران، نقل از لغتنامة دهخدا)
صيدله (= صيدنه) (لغتنامة دهخدا، ذيل «ن»).

در ضمن، كلمة «خوش كام» در ترجمة «رَغَداً»، در ترجمة تفسير 
طبرى (ج 1، ص64، حاشيه) قابل توجه است.

ج2، ص334: بر كنارة مدينه مسكنى كرده بود.
«مسكن» در همين صفحه سه بار ديگر آمده است: «منافقان او 
را گفتند كه مسكني كرده ايم كه آنجا اندر عبادة كنيم؛ اين آيت بيامد 
به پيغامبر عليه السّلام و گفت كه بدا [ن] مسكن مرو؛ مر اميرالمؤمنين 
عليّ بن ابي طالب را بفرمود تا برفت و آن مسكن را بكند». مصحّح در 
حاشيه نوشته است: «شايد مسكتي». در نسخه بدل ها به جاي «مسكن»، 
مسجد، مزكت و مزگت آمده است. با توجه به فحواي كلام و سياق عبارت 
و با توجه به آية 107 از سورة توبه28 و نيز مراجعه به تفاسير (ترجمة 
تفسير طبري، ج 3، ص653: «منافقان براه مزكتي كرده بودند نزديك 
بمدينه ... پيغامبر عليه  السّلم همانگه علي بفرستاد تا آن مزكت، همه را 
بسوختند و ويران كردند»؛ و نيز تفسير ابوالفتوح رازي، ج10، صص36 
ـ 35) درمي يابيم اينجا صحبت از مسجدي است كه منافقان مدينه بنا 
كرده اند، نه مسكن. بنا بر اين قراين حدس مصحّح دربارة واژه، صحيح 
است و«مسكن» تصحيف «مسكت» است. واژة «مسكت» در فرهنگنامة 
قرآني نيز ديده مي شود: «مَسْجد: مسكت» (ج3، ص 1357، قرآن شمارة 

119). دربارة اين كلمه گفتني است مزكت/ مزگت با ابدال z  به s، به 
«مسكت» بدل شده است. از ابدال z  به s شواهدي از متون كهن در 
دست است؛ در همين متن: «سود» به  جاي«زود»، در ترجمة «سَوْفَ»: 
«سود باشد كه بدانيد [= سَوْفَ تَعْلَمُونَ]» (ج3، ص722). مرحوم يغمايي 
دربارة «سود» نوشته است: «نسخ ديگر، زود. قطعاً اشتباه كتابتي است». 

در متون ديگر: اياس (= اياز، غلام سلطان محمود):
چون خبر آمد به محمود از اياس 

خادمي را خواند شاهِ  حق شناس (منطق الطير، 283)
چون حسن بشنود اين قول از اياس

گفت احسنت اي ايازِ  حق شناس (همان: 406)
باس پس (= بازپس) (مقاصد اللغّه، صص 7، 316، 330، نقل از ذيل 
فرهنگ هاي فارسي، ذيلِ«باس پس»/ باسپسين (= باز پسين): «العاقِبُ: 
پيغامبران» (تكملة الأصناف، ج1، ص445)؛ و نيز «الجَدْيُ:  باَسْپسينِ 
بزغالة  نر، و ستارة قبله، و آن ستارة با سپسين است از هفتورنگ كيهين» 
آن  بهتر  آن  ثواب  و  آخرت  «مُزدِ  برزيدن):   =) برسيدن  (همان:120)/ 
كساني را كه ايمان آرند و تقوي برَْسَند» [=كانوُا يَتَّقوُنَ] (تاج  التراجم، ج3، 

ص1092، حاشيه، نسخه بدل «باد»)/ پرواس (= پرواز):
به عدلِ او بود از جور بدكنش رستن

به خير او بود از شرّ اين جهان پرواس (ناصرخسرو، نقل از لغتنامة 
دهخدا، ذيل پرواس)

(مهذّب  الأسماء،  حة»29  «المَلاَّ ترجمة  در  نمك زار)،   =) نمك سار 
ص311). امروز در گفتار برخى عوام «تميز» را «تميس» مي گويند. در 
گويش شوشتر نيز «از چه» را، «اسِچه» (esče) مي گويند  (فاضلي، 

.(126 :1383
ج2، ص480: ابرهيم برخاست و بميان فروخ آن آتش همي رفت.

مصحّح در حاشيه نوشته است: «ظاهراً متن اشتباه كتابتي است»؛ 
حال آنكه متن، صحيح است و «غ» در «فروغ» به «خ» بدل شده است. 
ابدال غ/ ق به «خ»، هم در اين متن و هم  در  ديگر متون يافت مي شود؛ 
دْرَة (تكملة  شواهد زير از اين دست است: بغلتاخ (= بغلتاق)30 در ترجمة الصُّ
الاصناف، ج1، ص404)/ خاشيه (= غاشيه) (ميهني، 1366: 396)/ داخ (= 
داغ): «پس آن اسبان را همه داخ سبيل بر نهاد» (ترجمة تفسير طبري، 
لْحُ»31 (تكملة الأصناف، ج1،  ج6، ص 1565)/ ريخ (= ريق) در ترجمة «السَّ
ص 299)/ وزخ (= وزغ): بفرستاديم بر ايشان طوفان و ملخ و اسپج و وَزَخ 
و خون حجتهاي پديد كرده (ترجمة قرآن ماهان، ص 116، سورة اعراف، 
آية 133). امروز در گفتار، برخي عوام كلمات «وقت» و «يقه» را «وخت» 
و «يخه» مي گويند. در گويش شوشتر نيز كلمات «رقص» و «مقبول»، 
 (maxbūl) «و «مخبول (ص 145)   (raxs) ترتيب، «رخص»  به 

(ص22) تلفظ مي شود.
ج3، ص664، آية3، يونس: خداي ... آفريد آسمان ها و زمين 

... باز  براستاد بر آفريدن عرش ... همي سكازد كار.
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ُ الأْمْر» آمده و مصحّح جلوي  «همى سكازد كار» در ترجمة «يُدَ برُِّ 
«همي سكازد» علامت استفهام گذاشته و جلوي آن نوشته است: «[= 
سگالد]»؛ اما با توضيحى كه خواهيم داد، بايد اين كلمه را «سكارد» ضبط 
كرد. واژة «سگالد» با ابِدالِ l به r، به«سكارد» بدل شده است. اين كلمه 
در تفسير ابوالفتوح  رازي، ج 8، ص 18 نيز ديده مي شود: «همچنين بكرديم 
ما در هر ديهي بزرگان گناهكار آن بد برسكارند [= ليَِمْكُروا] در آن و  كيد و 

مكر  نكنند مگر به تنهاي خويش» (سورة انعام، آية 123).
از ابدالِ l به r شواهدي از متون در دست است: بر  تا (=بل تا) (ميهني، 
1366: ج1، ص صد و هشتاد و چهار)/ شروار (= شلوار) (ترجمة تفسير 
طبري، ج3، ص 647)/ شروال (= شلوار) (تكملة الاصناف، ج1، ص 319)/ 
زورفينك (= زولفينك) (= زورفين خرد) (لغتنامة دهخدا، ذيل زلفينك)/ 
سفار (= سفال)، در ترجمة «فَخّار» (فرهنگنامة قرآنى، ج3، ص1099، 
قرآن119)/ قحط سار (= قحط سال): «المَقاحيط: زمين هاى قحط سار» 32 
هرزني «سور»  و  تاتي  گويش  در  ص958). «سال»  ج2،  ادب،  (قانون 

(sor) گفته مي شود (كارنگ، 1333: 62).
ج4، ص876 ـ 875، آية81 ، نحل: خداي ... كرد شما را 
پيراهن ها تا بازدارد از شما گرما، و درها بيافريد ست تا نگاه دارد شما را از 

دشمن شما.
«درها» در ترجمة «سرابيل» به كار  رفته است و يغمايي اين  كلمه را 
به «در[ع]ها» تغيير داده و در حاشيه آورده است: «شايد  زرها باشد. هرچند 
به صراحت درهاست». دربارة كلمة فوق، ذكر دو نكته لازم است؛ نخست 
آنكه دربارة فايدة «درها» آمده است: «نگاه دارد شما را از دشمن شما»؛ 
بنابر اين به اقتضاي معني و سياق عبارت، بي ترديد اين كلمه، ذرها (= ذره ها 
= زره ها) است. گفتني است كلمة «سرابيل» در بعضي ترجمه  هاي قرآن، 
مانند قرآن 59 و 69، فرهنگنامة قرآني (ج2، ص851) و لسان  التنزيل، 
ص147، به زره و زره ها ترجمه شده است. بنابراين در متن حاضر، «زره» 
با ابدالِ «ز» (z) به «ذ» (δ)، به صورت «ذره» نوشته شده است. با بررسي 
متون كهن، نمونه هايي از ابدالِ «ز» (z) به «ذ» (δ) مي يابيم؛ شواهد زير 
از اين دستند : بيذار (= بيزار) (تفسير قرآن مجيد، ج1، ص 571 )/ ذَرِهَها (= 
زره ها)، در تر جمة «سَابغَِات» (فرهنگنامة قرآني، ج2، ص832 ، قرآن53)/ 
ذر (= زر)، در ترجمة «ذهب» (همان، ج2، ص761، قرآن هاي 94 و 106)؛ 
ذرّين (= زرّين) (تفسير ابوالفتوح رازى، ج11، صص117 و118 حاشيه)/ 

ذكريا (= زكريا) (قرآن ري، ص 50). 
نكتة دوم آنكه در بسيارى از متون، كاتبان وقتي كلمات مختوم به 
«ه ـ» را با نشانة «ها» جمع مي بستند، در رسم الخط يك«هـ» بيشتر 
كتابت نمي كردند. بنابراين «درها»، همان «ذرها» (= ذره ها= زره ها) است.
ج4،  ص 903، آية70، اسراء: افزوني داد ستيم شان بر بسياري 

از آنچه بيافريد ستيم ما فضلي و اوزودني.
«اوزودنى» در ترجمة «تفضيلاً» به كار رفته و يغمايي در حاشيه 
آورده است: «به جاي افزودني و شايد اشتباه كتابتي باشد»؛ حال آنكه 

اشتباه كتابتي نيست؛ بلكه «افزودني» با ابدالِ «ف» به «و»، به «اوزودني» 
مي شود؛  ديده  نيز  ديگر  كهن  متون  در  ابدال  نوع  اين  است.  شده  بدل 
مانندِ: اوزودني (= افزودني) (قرآن قدس، ج2، ص197، آية 75)/ اوزون (= 
افزون) (فرهنگنامة قرآني، ج2، ص765، قرآن8)/ اوسان ها (= افسان ها) 
(قرآن قدس، ج2، ص 386، آية 15)/ اوسوس (= افسوس) (همان، ج1، 
ص115، آيات 64 و 65)/ اوسون گر (= افسون گر) (همان، ج2، ص 397، 
آية 27). در همين متن، در ص931 كلمة ديگري ديده مي شود كه به نظر 
مي رسد ابدال «ف» به «و» باشد و آن هم واژة «وراكرد» است: «فراموش 
كردند ماهي شان را؛ پس وراكرد [= فاتَّخَذَ] آن ماهي راهش را اندر دريا». 
يغمايي در حاشيه آورده است: «در متن، وراكرد به معنيِ إتخذ مفهوم 
نيست». به نظر مي رسد اين واژه «فراكرد» باشد. اين آيه در ترجمه و 
قصه هاي قرآن و تاج  التراجم به صورت زير ترجمه شده است: «فراگرفت 
ص574)/  ج1،  قرآن،  قصه هاي  و  (ترجمه  دريا»  در  خويش  راه  موسي 

«فراگرفت آن راه خويش در دريا» (تاج التراجم، ج3، ص1327).
ج4، ص 1061، آية 55، حج: بيايد بايشان عذاب روزي شوم 

وي بر [؟].
«وى بر» در ترجمة «عقيم» آمده است. يغمايي اين كلمه را با نشانة 
استفهام مشخص كرده و در حاشيه آورده است: «در متن، ترجمة عقيم 
مفهوم نشد. شايد بي بر». «روزي شوم وي بر» در اين آيه در ترجمة «يَوْمٍ 
عَقيم» آمده است. در توضيح اين كلمه بايد گفت «بي بر» با ابدالِ «ب» 
به «و»، به «وي بر» تبديل شده است و حدس مصحّح درست است. در ج 
7، ص 1754 همين متن، در ترجمة «عقيم»، «بي بر» آمده است: «و اندر 
عاد چون بفرستاديم بر ايشان باد  شومِ بي بر [= الرّيحَ العَقيمَ] (آية41، سورة 
ذاريات)». در فرهنگنامة قرآني (ج3، ص1033) نيز در ترجمة «العقيم» 
آمده است: «بي بر» (قرآن39). براي ابدالِ «ب»  به «و»، از متون كهن 
شواهد بسياري در دست است؛ از  آن جمله است: آو (=  آب) (ترجمة تفسير 
طبري، ج4، ص1071)/ بوينم (= ببينم) (ترجمة تفسير طبري، ج2، ص 
487، حاشيه)/ سوزچشم (= سبزچشم) (همان، ج4، ص996)/ وشخاينده 
(= بخشاينده) (تفسير شنقشي، صص3، 6 و موارد ديگر)/ وي چاره (= 
بي چاره) (فرهنگنامة قرآني، ج3، ص 948، قرآن40 ، ستون1)/ وي دادگر 
(= بيدادگر) (همان، ج3، ص977، قرآن 20)/ ويزار (= بيزار) (قرآن ري، 

ص 79).
ج5، ص1410، آية 21، لقمان، نسخة عكسى: متابعت 

كنيم آن را كه يافتيم بر ان پدران ما يا اگر هشت شيطان.
يغمايى، بدون اشاره به اصل نسخه، در متن چاپى «هست» ضبط 
كرده است. ابدال «سين» و «شين» در متون كهن معتبر شواهد فراوانى 
دارد؛ مانند: جشتن (= جستن) (ترجمة قرآن موزة پارس، ص428)/ هشتيم 
(= هستيم) (همان، ص104؛ براى شواهد بيشتر، ر.ك: غلامرضايى و 

حاجى سيدآقايى، 1386: ص87).
نسخة   ،316 برگة  آخر،  از   2 س   ،2082 ص   ،7 ج 
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عكسي: سر آن هر دو چاه باز كردند و آن كبوتر را برشتها استوار كرده 
بودند و بسته، و از آنجا برآوردند و زوزن ها بندها برآوردند.

در نسخة عكسي زير كلمة «زوزن» نوشته شده است: «سوزن». 
يغمايي متن را به صورتِ «سوزن ها و بندها» آورده است، بدون اشاره 
ابدال  با  كه «سوزن»  است  گفتني  كلمه  اين  دربارة  نسخه.  اصل  به 
و  كهن  متون  در  ابدال  اين  و  است  شده  بدل  به «زوزن»   z به   s
اندوه  گساردن): «من   =) گزاردن  مي شود:  يافت  گويش ها  برخي  در 
ص  ج 3،  طبري،  تفسير  (ترجمة  همي گزارم»  او  برادر  بدين  يوسف 
800)/ مَخَرَ: زمي گزارد33 (دستور اللّغة، ص 546، حاشيه، نسخه بدلِ 
م). كلمة «پلاس» در گويش هرزني «پلز» (palöz) تلفظ مي شود 
(كارنگ، 1333: 46). و همچنين واژة «خروس» در هرزني «خروز» 
در  كلمة «سورنا»  همچنين  (همان: 53).  مي شود34  گفته   xöruz
همين  در   .(63 (همان:  مي شود  تلفظ   zîrnâ «زيرنا»  گويش  اين 
ديده  جاي «سوزن»  به  كلمة «اوزن»  اول  سطر  در  صفحه (2081) 
سوزن». به نظر  يغمايي در حاشيه آورده است: «ظاهراً  مي شود، كه 
مي رسد كه آن نيز تصحيف «زوزن» است. نكتة قابل ذكر ديگر دربارة 
جملة فوق، نيامدنِ واوِ عطف است كه در متون كهن نظاير بسيار دارد 

و افزودن آن ضرورتي ندارد. 
1-4. تخفيف

منظور از تخفيف، كوتاه شدن مصوّت بلند است.
... ما  گفتند كه  آمدند و  موسى  پيش  بنى اسرائيل  ج1، ص91: 

طاقت ايشان نداريم و با حرب بايشان برنيايم.
مصحّح «برنيايم» را به حاشيه برده و در متن، «برنياييم» قرار داده 
است؛ حال آنكه با دليلى كه ذكر خواهد شد، ابقاى «برنيايم» در متن 
لازم است. شناسة اول شخص مفرد و جمع در زمان حال، در زبان پهلوى 
ضبط  است.  يافته  تحوّل   -am و  -om به بعدها  كه  است،   -mē
فوق نشان دهندة آن است كه شناسة mē- در زمان مؤلف يا كاتب، 
بار  دو  كاربرد  اين  (صادقى،1386: 391).  است  شده  مخفّف   -em به
ديگر در همين متن ديده مى شود: بفرستادمى (= بفرستاديمى)، در ترجمة 
لنْا» (ج 5: ص1174)/ بياورم (= بياوريم)، در ترجمة «فَلَنَأتيَنَّهم» (ج  «نزََّ
5: ص1204). اين كاربرد در متون ديگر نيز به چشم مى خورد: بركشيدِمى 
(= بركشيديمى)، در ترجمة «رَفَعْنا» (فرهنگنامة قرآنى، ج2: ص 804، 
ق10)/ بگرفتم (= بگرفتيم)، در عبارتِ: «ما بگرفتم»،35 در ترجمة «اخََذْنا» 
ترجمة «استَطَعنا»  در  توانستيمى،   =) تُوانستمَِى  ص152)/  رى،  (قرآن 
(تفسير شنقشى، ص235، سطر 15)/ نمايم (= نماييم)، در عبارتِ: «ما وا 

تو نمايم»، در ترجمة «نرُِيَنَّكَ»36 (قرآن رى، ص238). 
اين ويژگى در برخى گويش هاى زندة كنونى نيز مشاهده مى شود: 
شناسة اول شخص جمع، درگويش قاين، نوقان (يكى از محلات قديمى 
شهر مشهد) و يزد به صورت emـ و در گويش سبزوار ə m ـ تلفظ 

مى گردد:

شمارة صفحهنام كتاب يا مقالهنام گويشگويشىفارسى
63بررسى گويش قاينقاينbo-bord-emبرويم
67بررسى گويش قاينقاينme-r-emمى رويم
مى كنيم

ə m mən
هماهنگى واكه اى سبزوار

در گويش سبزوار
35

2لغات نوقانى (مشهدى)نوقان37goft-emگفتيم
382واژه نامة يزدىيزدnamendâzemنمى اندازيم

ج1، ص247: سنگى در آنجا اندخته بود.
يغمايى كلمه را به صورت «اند[ا]خته» ضبط كرده است، حال آنكه 
نيازى به افزودن «ا» در ميان قلاب نيست. تحول رخ داده در اين واژه 
ابدال â (در قديم ā) به a است كه نمونه هاى فراوانى از اين تحول 
در همين متن و ديگر متون كهن ديده مى شود. در همين متن: اوز38 (= 
آواز) (ترجمة تفسير طبري، برگة 286 نسخة عكسى كه مطابق است با 
ج 5، ص1380، سطر 1 متن چاپى)/ پادش39 (= پاداش) (ترجمة تفسير 
طبري، ج2، ص422)/ تونگر (= توانگر (همان، ج3، ص613)/ جاودنى40 
(= جاودانى) (همان، ج3، ص605)/ شنو41 (= شنوا) (همان، ج3، ص709)/ 
من (= مان = ما): «برادران ... گفتند اين را از من42 بخريد» (همان، ج3، 
ص772)/ و (= وا): «جنگ كردن و كافران را» (همان، ج3، ص590)/ 
هويد43 (=  هويدا)، در ترجمة «مُبيناً» (همان: ج1، ص292، حاشيه8). در 
ديگر متون: پردختن (رودكى، 775/527، نقل از فرهنگ ريشه شناختى 
زبان فارسى، ص259)/ دراندختيم (فرهنگنامة قرآنى، ج1، ص236، ق41).

1-5. اشباع
منظور از اشباع، تبديل واكة كوتاه به واكة بلند است.

ج7، ص1742، آية 25، ق: بازدارندة نيكى از حدّاندرگذارنده اى 
گمان ماندى.

يغمايى در حاشيه آورده است: «در متن، گمان مند بايد باشد»44 
در توضيح اين واژه بايد گفت: «گمان ماند» در ترجمة «مُريب» آمده و 
صحيح است. تحوّلِ روى داده در اين كلمه، اشباع مصوّت a به â (در 
قديم ā) است، كه در متون كهن به فراوانى يافت مى شود. در متن حاضر، 
واژه هاى ديگرى نيز مشمول اين تحوّل شده اند، كه چند نمونه از آنها را 
ذيلاً عرضه مى داريم: دانشماند (= دانشمند) (ترجمة تفسير طبرى، ج1، 
ج2،  نيز  و  حاشيه  ص234،  ج1،  (همان،  دشمن)  دشمان (=  ص175)/ 
 =) معجزات  ص2054)/  ج7،  (همان،  زيورها)   =) زيوارها45  ص528)/ 
هموار)   =) هاموار  ص2035)/  ج7،  و  ص1008  ج4،  (همان،  معجزت) 

(همان، ج 5، ص1118).
2. نزديكى با صورت پهلوى

ج1، ص19: پادشا امروز.
حال  است؛  آورده  صورت «پادشا[ه]»  به  متن  در  را  كلمه  يغمايى 
آنكه «پادشا» درست است. اين كلمه در پهلوى pādixšā(y) است 
(مكنزى، ص207)؛ بنابراين در اصل، h ندارد. ضرورى است كه يادآورى 
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كنيم، افزوده شدن h غيراشتقاقى پس از مصوّت بلند در فارسى درى، 
در برخى كلمات - مانندِ: دوتاه،46 ديباه،47 همتاه،48يكتاه49و غيره - ديده 
مى شود؛ كلمة «پادشاه» نيز از اين دست است (براى اطلاع از شواهد 
بيشتر، ر.ك: صادقى، 1357: 79). ذكر اين نكته لازم است كه اين واژه در 

متن حاضر با هر دو صورتِ «پادشا» و «پادشاه» به كار رفته است.
ج2، ص424، آية 93، مائده، حاشيه: نيست بر آن كس ها 

كه بگرويدند و كردند نيكى ها، بزدة اندر آنچه بخوردند.
«بزده» در ترجمة «جُناح» به كار رفته و يغمايى در حاشيه آورده است: 
«ظاهراً بزه». دربارة اين واژه بايد گفت: d در اين كلمه، اصلى است و در 
  bazag :صورت اوستايى اين واژه ديده مى شود: «بزه < در فارسى ميانه
<اوستايى -bazdaka* (< -bastaka*)» (حسن دوست، 1383: 

.(199
ج4، ص903، آية 74، اسراء: و اگر نه از بهر آن بودى كه 
نگاه داشتيم تو را بدرستى، خواستى كه بجفسيدى [؟] سوى ايشان 

اندك چيزى.
مصحح جلوى كلمة «بجفسيدى» نشانة استفهام قرار داده است. 
كلمه،  اين  درست  صورت  است.  آمده  «تَرْكَنُ»  ترجمة  در  كلمه  اين 
«چفسيدن»، به معنىِ ميل كردن، منحرف شدن (از راه راست) (معين، 
ج1: ذيلِ «چفسيدن») است. چفسيدن در معنىِ فوق، در مقامات حميدى 
(ص 120) ديده مى شود: «امام ... پس چون از آتش سخن بتفسيد و از 
جادة آزرم بچفسيد، منبر دعوى برتر نهاد». و نيز در فرهنگ قرآن شمارة 
4 (ص469) در ترجمة «مَيْل»، «چفسيدن» آمده است. در كتاب بررسى 
ريشه شناختى افعال در زبان فارسى (صص 118- 119)، ذيل «چفسيدن» 
آمده است: «مادة مضارع اين فعل، ظاهراً مشتق است از ايرانى باستان 
afsa-č * (مادّه آغازى) از ريشة -ka(m)p، خماندن، كج كردن». 
اين كلمه با فرايند قلب، به صورت «چسپيدن/ چسبيدن» در متون كهن 
به كار رفته است: «براى آن كه از ايمان بچسپيدند و ميل كردند» (تفسير 
ابوالفتوح رازى، ج1، ص314)/ «در شدّت و سختى كار به جايى رسيد 
كه نزديك بود كه بچسبد و ميل كند دل گروهى از ايشان؛ يعنى از راه 
بشود» (تفسير ابوالفتوح رازى، ج10، ص66). اين كلمه در ترجمة تفسير 
طبرى (ج4: ص879) نيز به صورتِ «مى باچسبند» (متن: مى باجسبند) در 
ترجمة «يُلْحِدُونَ»، به معنى «ميل كردن» به كار رفته است (صادقى، 

.(366 :1385
ج 5، ص1328: چون اين رسولان پيش بادان رسيدند و آن نامه 

او را دادند، بادان از آن نامه سخت اشتافته شد.
اين كلمه در نسخه بدلِ بو، «تافته» است. يغمايى در حاشيه آورده 
است: «ظاهراً اشتباه كتابتى است»؛ اما اين گونه نيست. «شتافتن» در 
فارسى ميانه: -awištāftan: awištāb، به معنىِ «ستم كردن/ 
شتافتن» است و -štāfta* (صفت مفعولى) از ريشة -stap، به معنىِ 
«فشردن/ تحت فشار دادن» است. در ضمن، در فارسى ميانة ترفانى نيز 

-avištāβ به معنىِ «تحت فشار قرار دادن، به ستوه آوردن، آزردن» 
نظر  به  ص188).  حسن زاده،  و  (منصورى  است   (*abi-stap->)
مى رسد «اشتافته» در معنىِ آزرده و ناراحت، با اصل كهن اين كلمه مرتبط 
است و ظاهراً شتاب گرفتن از چيزى يا كسى، به معنى احساس ملال و 
دلتنگى از آن، سير شدن از آن (رواقى، ذيل فرهنگ هاى فارسى، ص237) 

نيز از همين ريشه گرفته شده است:
دل مخالف و بيگانگان شادى دوست

همه شتاب گرفت از نواى بربط و ناى (ديوان فرّخى، ص389، نقل از 
ذيل فرهنگ هاى فارسى)

همه دشت نخجير و مرغ اندر آب
اگر دير مانى نگيرد شتاب (فردوسى، نقل از ذيل فرهنگ هاى فارسى).

ج5، ص1441، سطر 2 از آخر، نسخة عكسى: جمله سپاه 
شازده هزار مرد بودند جنگى.

يغمايى در متن چاپى «شانزده» آورده است، بدون اشاره به اصل. 
«شانزده» در پهلوى zdahāš است (مكنزى، ص266). افزوده شدنِ 
n به «شازده»، تحولى قياسى است كه به قياس با پانزده رخ داده است 
(ابوالقاسمى، 1377: 95). اين كلمه در متون ديگر، از جمله السامى  فى 

 الأسامى (ص373)، نيز ديده مى شود.
ج6، ص1670، آية44، دخان: كه درخت زهر خورش سخت 

ناخوش و بزومند است.
يغمايى «و بزومند» را به حاشيه برده و در متن «بزه مند» قرار داده 
و  ناخوش  سخت  است. «خورش  درست  اصل  ضبطِ  آنكه  حال  است؛ 
بزومند است» ترجمة «طَعامُ  الأَْثيم» است. دربارة اين عبارت، ذكر دو 
نكته لازم است؛ نكتة اول دربارة «بزومند»: پسوندِ «-  مند» در پهلوى 
به صورت هاى mand- و ōmand- براى ساختن صفت از اسم به 
 dard-ōmand /«زورمند» zōr-mand :كار مى رفته است؛ مانند
«دردمند» (ابوالقاسمى1377، دستور تاريخى مختصر زبان فارسى، ص69). 
اين پسوند به هر دو شكل در فارسى درى به كار گرفته شده است؛ مانند: 
حاجتومند50 و حاجتمند، دانشومند51 و دانشمند، نيازومند52 و نيازمند. «ـ 
مى شود.  ديده  «تنومند»  و  «برومند»  كلمات  در  نو  فارسى  در  اومند» 
بنابراين «بزومند» صورت قديمى بزه مند/ بزمند است كه در برخى متون 
نيز ديده مى شود؛ مانندِ كشف الأسرار و عدة الأبرار،53 ج 3، ص 54 و 
فرهنگنامة قرآنى، ج3، ص1051، قرآن هاى 43 و 69. نكتة دوم آنكه، 
«و» به جاى كسرة اضافه به كار رفته است. اين كاربرد يك بار ديگر 
در همين متن و در انيس القلوب54 ديده مى شود. همين متن: پارسى و 
درى (= پارسى درى): «اين كتاب تفسير بزرگ است از روايت محمد بن 
جرير الطّبرى – رحمة  االله  عليه - ترجمه كرده به زبان پارسى و درى راه 

راست» (ج1، ص5). انيس القلوب:
بسى فتنه زايد از اين تيره خاك

كسى را از او هست بيم و هلاك (قسمت اول 7ب)
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زدوده شد از دلش زنگ و گناه
گناهش شد از توبه يكسر تباه (قسمت اول 10ب)

اين استعمال امروزه نيز در عبارت «رنگ و رو» به جاى رنگِ رو ديده 
مى شود.

3.  توضيح نادرست
ج2، ص503، حاشيه، نسخة «صو»: جيز يافتيد آنچه وعده 

كرد خداوند شما بحقّ.
«جيز» در ترجمة «هَل» آمده است. يغمايى در حاشيه آورده است: 
«درين نسخه، ترجمة هَل، در همة موارد جيز نوشته شده و ظاهراً جير 
حرف جواب است». بنا بر اين احتمال، وى همة مواردى را كه در نسخة 
صو «جيز» آمده، به «جير» بدل كرده و در پاره اى موارد، علامت استفهام 
را هم در مقابل آن قرار داده است. در اين باره بايد گفت: «جيز» املاى 
قديمىِ «چيز» است، به معنىِ «آيا». «چيز» در ترجمة «هَل»، در ديگر 
متون كهن فارسى نيز ديده مى شود (براى اطلاع از شواهد بيشتر، ر.ك: 

حاجى سيدآقايى1386، صص 141- 168).
ج4، ص987، آية20، سورة طه: بيفكند موسى آن را، هميدون 

آن مارى گشت نر مى دويد.
«مارى گشت نر مى دويد» در ترجمة «حَيَّة تَسْعىٰ» آمده و يغمايى در 
حاشيه آورده است: «شايد برمى دويد»؛ حال آنكه اين نظر درست نيست 
و با گذاشتن يك ويرگول بعد از كلمة «نر»، ضبط صحيح به دست مى آيد: 
«آن مارى گشت نر، مى دويد». در ترجمة المنجد آمده است: «حَيُّوت: مار 
نر». آية فوق در ترجمة قرآن موزة پارس (ص13) چنين ترجمه شده است: 
بيفكند آن را موسى، هميدون آن مارى گشت نر، مى رفت»؛ و در تفسير 
شنقشى نيز در ترجمة آية 107 سورة اعراف، از تبديل عصا به «مار نر» 
صحبت مى رود: «بيفگند چَوبش را، همَى آن عصاى موسى مارَى گشته 
بود هَويدا، مارَى نرّ زرد بزرگ ترين مارَى». در تفسير ابوالفتوح رازى (ج 
8، ص324) نيز از تبديل عصاى موسى به اژدهاى بزرگ نر موى ناك 

سخن مى رود.
ج7 ، ص1780: خلقان همه تا رستاخيز مطيع و فرمان دار او 

باشند.
يغمايى در حاشيه آورده است: «شايد: فرمان بردار»؛ حال آنكه متن، 
صحيح است و از فعلِ «فرمان داشتن»، به معنى اطاعت كردن گرفته شده 
است. «فرمان  دار» در معنىِ مطيع، يك بار ديگر در همين ديده مى شود: 
«و فرمان بردار كرد شما را شب و روز و آفتاب و ماه و ستارگان، اين همه 
راتٌ] به فرمان او. اندرين نشان هاست مر گروهى  فرمان دار [= مُسَخَّ
را كه خردمندى كنند» (ترجمة تفسير طبرى، ج4، ص864). در مقدمة 
نشان  فرمان دارى  بر  كردم  كار  است: «پس  آمده  نيز  ص 5   الأدب، 
وى». مصدر «فرمان داشتن» در معنى اطاعت كردن نيز در فرهنگنامة 
قرآنى ديده مى شود: «أطََعْنَا: فرمان داشتيم» (ج1، ص176، قرآن 125)/ 

«لاتُطِعْ: فرمان مدار» (ج2، ص489، قرآن 59).
ج7، ص1917، آية37، سورة قلم: يا شما راست كتابى اندر 

ان كه درس مى كرديد.
يغمايى در حاشيه آورده است: «ترجمة متن نااستوار است». «درس 
ريشة  از  است. «تدرسون»  رفته  كار  به  ترجمة «تَدْرُسُون»  در  كردن» 
«دَرَسَ» است. در ترجمة المنجد آمده است: «دَرَسَ الكتاب: خواند نوشته 
را». و از جملة معانى اى كه در لغتنامة دهخدا براى «درس» و «درس 
كردن» به دست داده شده، «خواندن» است بنابراين ترجمة تَدْرُسُون به 
«درس كردن» صحيح است. در ضمن، «درس كردن» در ترجمة همين 
آيه در تفسير ابوالفتوح رازى ديده مى شود: «يا شما را كتابى هست كه در 
آنجا درس مى كنيد» (ج 19، ص337)، نيز «يا شما را كتابى از آسمان 
فرودآمده كه شما درس آن مى كنيد؛ اين حكم در آن كتاب ديده ايد يا از او 

برخوانده ايد» (ج19، ص361).
4. موارد مبهم با علايم استفهام

يغمايى در جلوى برخى كلمات، نشانة استفهام قرار داده است. اين 
در  كاتب  كه  مواردى  نمود: 1.  تقسيم  بخش  چند  به  مى توان  را  موارد 
نقطه گذارى امساك نموده و موجب ناآشنا شدن كلمه براى مصحّح شده 
است؛ 2. مواردى كه واژه، تصحيف كلمة ديگرى است و يا مواردى كه 
كاتب آنها را اشتباه نوشته است؛ 3. واژه هايى كه صحيح هستند، اما مصحّح 

با آنها ناآشنا بوده است.
4-1. مواردى كه كاتب در نقطه گذارى امساك نموده و 

موجب ناآشنا شدن كلمه براى مصحّح شده است:
ج2، ص392، حاشيه، آية 31، سورة مائده: بفرستاد خداى 

كلاغى ىا ىارحسٮ [؟] كند اندر زمين.
«ىا ىارحسٮ كند» در ترجمة «يَبْحَثُ» آمده است. با توجه به اينكه 
كاتبان در روزگار گذشته در گذاشتن نقطه امساك مى كردند، اين كلمه 
را مى توان «تا بازجست» خواند. توجه به معانى «يَبْحَثُ» در ديگر كتب 
قرآنى اين حدس را تأييد مى كند؛ به عنوان مثال، در فرهنگنامة قرآنى، 
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ص1647: «يَبْحَثُ: مى كاويد (قرآن 3)، مى واپاشيد (قرآن27)، بازجست 
(قرآن56)،  مى كرد  جُست  (قرآن53)،  همى جست  (قرآن39)،  مى كرد 

مى كند (قرآن63)، بازجست (قرآن69)، كاوش مى كرد (قرآن 135)».
ج3، ص 585، حاشيه «نا»، آية 47، انفال: و مه باشيد اى 
مؤمنان، چنان كسهاى كه در نافرمانى بيرون آمدند از خان ومان هاى ايشان 

بهسارده (؟)55 – يعنى يارى و چشم ديدار مردمان.
«بهسارده» در اين آيه در ترجمة «بطََراً» به كار رفته است. توجه به 
معانى «بطر» در فرهنگ هاى عربى، مشخص مى كند صحيحِ اين كلمه، 
«بهنبارده» است. «البَطَرُ: دنه گرفتن و سرگشته شدن» (تاج  المصادر، ج1، 
ص262). كلمة «بطََراً» در فرهنگنامة قرآنى (ج1، ص348) معادل هاى 
(قرآن 11)،  بهارده،  (قرآن 1)،  بهنبارده،  بطََراً:  جمله:  از  دارد؛  گوناگونى 
انباردگى (قرآن36)، انباردگان (قرآن 78 و قرآن 98)، بهمارده (قرآن 107)، 

دنه  گرفته (قرآن 109)، و موارد ديگر.
ج 4، ص 957، آية 8، مريم: و بدرست كمي رسيدم از پيري 

بـخستگي (؟).
در ترجمة  آمده است. توجه به معني عتيّاً  خستگي در ترجمة عِتيّاً 
المنجد و كتب قرآني روشن مي سازد كه صحيح اين واژه، «خشكي» است. 
در تفسير ابوالفتوح رازي (ج 13، ص 61) دربارة اين آيه آمده است: «من از 
پيري و علوّ سن از حدّ فرزند گذشته ام، يعني پشت من از آب خشك شده 
است». در فرهنگ قرآن شمارة 4 (ص 289) نيز اين كلمه به «خُشكي» 
ترجمه شده است و در فرهنگنامة قرآني (ج 3، ص 1004) نيز در قرآن 1 
به «خشكي»، و در قرآن 44 به «خشك پشت» و در قرآن 48 به «پشتم 

(متن: بستم) خشك شد» ترجمه شده است.
ج 5، ص1270، حاشيه، آية 58، قصص: و چند هلاك 

كرديم از ديه ها برى [= پرى؟] گرفته بودشان از زندگانى خوش.
يغمايى حدس زده كلمة «برى»، «پرى» باشد و البته آن را با علامت 
استفهام مشخص كرده است. «برى گرفته بودشان» در اين آيه در ترجمة 
«بطَِرَتْ» به كار رفته است. توجه به معانى واژة «بطَِرَتْ» در فرهنگنامة 
قرآنى (ج1، ص349: بطَِرَتْ: پرى گرفته بود (قرآن 30)، پرو گرفته بود 
(قرآن 94)، پرى گرفته بود (قرآن 108)) مشخص مى سازد اين واژه، «پرى 
گرفتن»، در معنى غرور گرفتن از بسيارى مال و نعمت، است و حدس 

مصحّح درست است.
ج6، ص 1719: عروه ... گفت من هرگز هيچ پادشاه نديدم كه 
مردمان او را چندان اىحاب [؟] همى داشتند كه آن ياران محمّد داشتند 

او را.
 ظاهراً اين كلمه «انجاب» است. «انجاب» به معنىِ گرامى گرديدن 
است (لغتنامة دهخدا، ذيلِ «انجاب»). اين واژه در متون ديگر با «تشريف» 
و «نواخت» همنشين شده است: «درين وقت جند بشارت به درج يك 
خبر رسيذ؛ يكى انكِ از حضرتِ جلتّ نواخت و اقبال يافت و تشريف56 و 
انجاب ارزانى داشتند ...» (دستور دبيرى، ص83)/ «خواجه رئيس فلان ... 

در اين وقت به درگاه آمذ و عهد به خدمت تازه گردانيذ و از اقبال و اعزاز 
نواخت و انجاب بهرة تمام يافت» (همان: 107)/

 اگرچه هست بحشمت مرا ز تو اعزاز
وگرچه هست به نعمت مرا ز تو انجاب (ديوان اميرمعزّى، ص56، 

بيت 1023).
ج7، ص1784، حاشيه، آية 12، الرّحمن: و دانة بابايه (؟)، 

يعنى علف ستوران، و اسپرغمها گونه گونه.
كلمة «بابايه» در ترجمة «ذُوالعَصْفِ» آمده است. در متن اساس اين 
كلمه به «ميان برگ» برگردانده شده است و از آنجا كه در اينجا صحبت از 
علف ستوران است، به نظر مى رسد ضبط درست اين واژه، «باپايه» است؛ 
يعنى دانه همراه با پاية آن و كاه. ترجمة اين كلمه در فرهنگنامة قرآنى 
(ص 1025: العَصْفِ: برَگ (قرآن 42)، كاه خشك (قرآن 52)، برگ روزى 
چهارپاى (قرآن 56)، پايه (قرآن 108))، اين حدس را تأييد مى كند؛ بنابراين 

«بابايه» املاى قديمىِ «باپايه» است.
ج7، ص2072: بازنداشت از وى خواسته ـ يعنى عذاب را ـ و 

آنچه خوريد [؟].
«خوريد» در ترجمة كَسَبَ به كار رفته است. توجه به معنى «كَسَبَ» 
نشان مى دهد «خوريد» در اينجا نامناسب و صحيح، «خوزيد» است. در 
فرهنگنامة قرآنى اين كلمه در ترجمة «كَسَبَتْ» و مشتقّات آن به كار رفته 
است: «اكْتَسَبْنَ: خوزيدند (قرآن42 و قرآن 52)» (فرهنگنامة قرآنى، ج1، 
ص219)/ «اكتَسَبُوا: خوزيدند (قرآن 42 و قرآن 52)» (همان)/ «كَسَبَتْ: 
خوزيد  «كَسَبْتُم:  ص1216)/  ج3،  (همان،   «(83 (قرآن  است  خوزيده 
شما (قرآن 52)، خُوزيديت (قرآن83)، خوزيد (قرآن 108)» (همان، ج3، 

ص1217).
4-2. مواردى كه واژه تصحيف كلمة ديگرى است و يا 

مواردى كه كاتب آنها را اشتباه نوشته است:
ج2، ص504، حاشيه، آية 46، اعراف: و ميان ايشان پردة 
باشد و بر ترازان [؟] مردمانى باشند كه بشناسند هريكى بنشان روى 

ايشان.
«ترازان» در ترجمة «اعراف» آمده است، اعراف جمعِ عُرف و به معنيِ 
بارة ميان بهشت و دوزخ، بلندي هاي ميان بهشت و دوزخ است (لغتنامه، 
ذيلِ «اعراف)». اعراف در فرهنگنامة قرآنى (ج1، ص188)57 در قرآن 63 
به براران ترجمه شده است. به نظر مى رسد «ترازان» تصحيف «براران» 
(= برواران)58، به معنيِ «بالاخانه ها» باشد. البته مى توان آن را تصحيف 

«فرازان» نيز دانست.
ج3، ص582: نه اند سزامندان و ناخوردان(؟) آن مسجد مگر 

پرهيزكاران از كفر.
«ناخوردان» در ترجمة «اولياء» به كار رفته است. به نظر مى رسد 
اين كلمه «فاخوردان» باشد. «فاخورد» در تفسير سورآبادى به كار رفته 
رينَ كانوُا اخِْوانَ الشَياطينِ: به درستى كه گزاف كاران باشند  است: «انَِّ المُبَذِّ
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برادران ديوان؛ يعنى قرينان ديوان و فاخورد ايشان» (سورآبادى، ج2، 
ص1366، سورة اسرى، آية 27).

ج3، ص740، حاشيه: ما برفتيم تا تير اندازيم تا پيشى گيريم 
شير باختن و بگذاشتيم يوسف را نزديك رخت و كالا.

با توجه به فحواى كلام و سياق عبارت، درمى يابيم صحبت از مسابقه 
است و مى توان گفت «شير باختن» تصحيف «شتر تاختن» است.59 تاختن 

در معنىِ «تند راندن» است (لغتنامة دهخدا).
ج4، ص932، آية 70، كهف: گفت ـ خضر ـ اگر شاگردى كنى 

مرا، مپرس مر از چيزى، تا ببندار [؟] كنم تو را از ان يادكردى.
«ببندار» در ترجمة «أحُْدِث» به كار رفته است. توجه به معانى «أحُْدِثَ» 
در فرهنگنامة قرآنى (ص70) - به  عنوان نمونه: پديد كنم (ق29)، پيدا كنم 
(ق56)، پديد آورم (ق100) - و نيز توجه به معانى «يُحْدِثُ» (ص1695) - 
به عنوان نمونه: پيدا كند (ق36)، پيدا كند نو (ق41)، پيدا آرد (ق43)، نو پيدا 
آرد (ق123) - مشخص مى سازد كه مى توان «ببندار» را تصحيف «پيدار» 
(= پيدا) دانست. كلمة پيدار (= پيدا) در ترجمة قرآن موزة پارس، ص117، 
آية 10 ديده مى شود. دربارة r در «پيدار»، بايد گفت يكى از بافت هايى كه 
در آنها r غيراشتقاقى اضافه مى شود، بافتِ پس از مصوّت (كوتاه و بلند) 

است (براى اطلاعات بيشتر، ر.ك: صادقى، 1384: 1- 16).
ج4، ص1053: بدو در [؟] از سردوش هاى خويش [= ثانىِ 

عِطْفِه].
«بدو در؟از» در ترجمة «ثانىِ» به كار رفته است. حرف اضافة «از» در 
اينجا كاملاً بى مورد به نظر مى رسد. با مراجعه به كتب قرآنى و فرهنگنامة 
قرآنى و بررسى معادل هايى كه در قرآن هاى مختلف براى «ثانىَِ» و «ثانىَِِ 
عِطْفِهِ» آمده است، درمى يابيم كه صحيح اين كلمه «بدو درآرد» (= به دو 
درآرد) است. «به دو درآوردن» به معنى دوتا كردن و پيچاندن است. و اينك 
چند نمونه از ترجمه هاى قرآن ها: «ثاَنىَِ عِطْفِهِ: أى: لاوى عُنقه: دوتاكننده 
دوش او از گردن كشى و بزرگ منشى» (تفسير سورآبادى، ج3، ص1594)/ 
«ثانىَِ: دوتا همى كند (ق53)، دوتاكننده است (ق78) (فرهنگنامة قرآنى، 
رو ى بيك  گردن كژكرده،  (ق1)،  دوتاكنار  عِطْفِهِ:  «ثانى  ص588)/  ج2، 
سوكرده (ق2)، بيك سوكرده و گردن كژكرده (ق 108)» (همان، ج2، 
ص588). ترجمة اين آيه در ترجمة قرآن موزة پارس60 (ص43) چنين 
است: «به دو درآرد سردوش هاى خويش». «به دو اندرآمدن»، به معنى 
دوتا شدن و خميده شدن، در تاج  التراجم (ج3، ص1111) نيز به كار رفته 

است: مردى گفت يعقوب را ... به چى سبب پُشتِ تو بدو اندرآمد؟».
ج4، ص1056: هركه خواهد اندر مكّه كه بجشيد [؟] ستم 

كردنى، بچشانيم او را از عذاب دردناك.
«بجشيد» در ترجمة «الِحْاد» به كار رفته است. با توجه به معانى 
چسبيدن  نمونه:  عنوان  به   - (ص228)  قرآنى  فرهنگنامة  در  «الحاد» 
(ق12)، بچسبد (ق 88)، بچسبيدى ق138) - مى توان گفت «بجشيد» 
تصحيف «بچسبد» است. يكى از معانى چسبيدن، «ميل كردن» است. 

يادآورى مى شود در ص 879 ترجمة تفسير طبرى در ترجمة «يُلحدون»، 
«مى باجسبند» (= مى باچسبند) به كار رفته است.

ج4، ص1058، آية36، حج: ياد كنيد نام خداى را بر كشتن آن 
پاكيزگان حال مر خداى را [؟].

با توجه به ترجمة اين آيه در ترجمة قرآن موزة پارس (ص48): «ياد 
كنيد نام خداى را فر كشتن آن پاكيزگان خالص خداى را»، مى توان گفت 

«حال» تصحيف «خالص» است.
ج7، ص1797، آية 45، واقعه: كه ايشان بودند پيش ازين 

ابترگويان؟
رفته است.  ترجمة «مُتْرَفينَ» به كار  «ابترگويان» در اين آيه، در 
به  توجه  با  است.  «بنعمت پروردگان»  نسخه بدل،  در  كلمه  اين  معادل 
معنى «مُتْرَفين»،61 مى توان گفت «ابترگويان» تصحيف «انبردگان» (= 
انباردگان) است. اين واژه را به صورت «انبرته و شاذى كردن» (ترجمة 
اتُرِفوا) و «بانبرته» (ترجمة بطََراً)، در بخشى از تفسيرى كهن به پارسى، 

صص180 و 32 مى بينيم.
مى اندازد  آن  كه  مرسلات:   ،32 آية  ص1973،  ج7، 

بروهاى[؟] چون كوشك ها.
«بروها» در ترجمة «بشَِرَرٍ» به كار رفته است. با توجه به معادل هاى 
«شَرَر» در كتب تفسيرى و قرآنى (در كشف الأسرار و عدّة  الأبرار، ج10، 
ص333: «برزه اى»؛ در فرهنگنامة قرآنى، ص889: «برازكها» (ق117)، 
«برازها» (ق138)؛ در تفسير ابوالفتوح رازى، ج20، ص97: «برزها») اين 

كلمه «برزه» است.
آنها  با  مصحّح  اما  هستند  صحيح  كه  واژه هايى   .3-4

ناآشنا بوده است:
ج1، ص95، حاشيه، نسخه بدلِ «پا»، آية 102، بقره: كه 
دانستند آنكى بخرند آن را نيست او را اندر آن جهان هيچ نياوه ى[؟] نيكو.
«نياوه» يك بار ديگر در ص130، حاشيه، نسخه بدلِ «پا» آمده و هر 
دو مورد، در ترجمة «خَلاق» آمده است. «خَلاق» به معنى «نصيبى از 
خير» است (ترجمة المنجد). اين واژه در متن اساس ترجمة تفسير طبرى 
«به بهره» ترجمه شده است. واژة «نياوه» به معنى «بهره»، در قرآن قدس 
موارد استعمال فراوان دارد؛ به عنوان نمونه: نياوه نبهد [= لاخَلاق] ايشان را 
در آن جهن (قرآن قدس، ج1، ص15)/ برخوردارى گرفتند به نياوة ايشان 
[= بخَِلاقِهِم] (همان: 115)/ فرموش كردند نياوة [= حَظّاً] زان پند داده 

شدند بدان (همان: 52) و موارد ديگر.
ج7، ص1918، آية 51، قلم: و اگر خواهند آن كسها كه كافر 

شدند كه بربگيرند [؟] تو را بچشم ايشان
«بربگيرند» در ترجمة «ليَُزْلقُِونكََ» آمده است و مصحّح در حاشيه نوشته 
است: «ترجمة ليزلقونك در متن مفهوم نيست». در توضيح اين مطلب بايد 
گفت: اقوالِ مفسّران دربارة تفسير«ليِزلقونك» مختلف است؛ ابوالفتوح رازى 
اين اقوال را آورده است، كه ما چند قول را در اينجا مى آوريم: «عبداالله عباس 
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هْم و زَلقََ إذاٰ نفََذ  گفت: يَنْفُدُونكََ؛ چشم بد بر تو بگذرانند مِنْ قَوْلهِِمْ: زَهَقَ السَّ
... عبدالعزيز بن يحيى گفت: به تو نگرند به نظرى تيز كه تو را از آن بترسانند 
و آن نظر عداوت باشد سُدّى گفت: اصابت كنند تو را. از صادق – عليه 
السلام – روايت كردند كه گفت: يأكُلُونكَ تو را به چشم بخورند. حسن و 
ابن كيسان گفتند بكشند تو را و اين چنان باشد كه عرب گويد: صَرَعَنى 
فُلانٌ بطَِرْفِهِ و قَتَلَنى بعَِيْنهِِ» (ابوالفتوح رازى، ج 19، صص370- 371). در 
تفسير آية 51 سورة قلم در تفسير سورآبادى (ج4، ص2699) آمده است: 
«كافران مكه ... نزديك مردى شدند شورچشم و شوم چشم. وى را گفتند: 
محمّد را بچشم كن تا هلاك شود». همچنين در ترجمة همين آيه، در لسان 
 التنزيل (ص54) آمده است: «به درستى كه مى خواهند آنانك كفر آوردند، 
كه بلغزانند ترا، قدمى ترا يا هلاك كنندت» بنابراين صحبت از چشم زدنى 
است كه منجر به كشته شدن پيامبر شود. از جملة معانى اى كه در لغتنامة 
دهخدا براى «برگرفتن» به دست داده شده، «از بين بردن، محو كردن» 
است؛ بنابراين «بربگيرند ترا به چشم» به معنىِ «كشتن با چشم زخم» است. 
نكتة ديگر دربارة «بربگيرند»، به كار رفتن دو پيشوند قبل از فعل است، كه 
در برخى متون ديده مى شود؛ مانند بازبگشاديمى (ترجمة تفسير طبرى، ج 5، 

ص1081)/ فرو اندرآريمش (همان، ج7، ص1953).
5. بدخوانى مصحّح

ج4، ص968، آية 98، مريم: و چند كه هلاك كرديم ما پيش 
ازيشان از گروهان گذشته. پس ـ يا محمّد ـ [يابى] تو از ايشان هيچ يكى 

يا مى شنوى ازيشان نامى [و] آوازى؟
«نامى [و] آوازى» در ترجمة «ركِْزاً» آمده است. اين كلمه به صورت 
«پاى آوازى»62 صحيح است. «پاى آواز» در همين متن و ديگر متون كهن 
فارسى به كار رفته است. در ترجمة قرآن موزة پارس، معادل «ركزاً» كلمة 
پاى آوازى آمده است: «مى شنوى ازيشان پاى آوازى». اين كلمه در ترجمة 
تفسير طبرى (ج4، ص997) در ترجمة «هَمْساً» ديده مى شود: «نشنوى تو 
ـ يا محمّد ـ مگر پاى آوازى». و نيز در ترجمة قرآن موزة پارس (ص23): 
«نه شنوى تو يا محمد مگر شندمندى او پاى آوازى». در فرهنگنامة قرآنى 

(ج4، ص1584، ق96) «همساً» به «آواز پاى» ترجمه شده است.
ج7، ص1779: آن روز كه بكشندشان اندر آتش بر رويهاشان، 

بچشيد بودن آتش گرم.
» آمده است، كه صحيح نيست. «مسّ»  «بودن» در ترجمة «مَسَّ
در لغت، به معنى «لمس كردن و دست زدن» است (لغتنامة دهخدا). از 
جملة معانى اى كه در قرآن هاى مترجم فرهنگنامة قرآنى (ج3، ص1348) 
براى واژة «مَسّ» آمده، «سودن و بسودن» است. در لسان  التنزيل نيز واژة 
«المَسّ» به «بسودن» برگردانده شده است (ص49). بنابراين واژة صحيح 

در ترجمة مَسّ، «بسودن» است.
6. تصحيف

ج4، ص 1033، آية 44، انبياء: برخورداري داريم ايشان را 
و پدران ايشان را تا دراز خواند بر [= طالَ عَلَيْهِم] ايشان را زندگاني.

در جملة فوق، «دراز خواند بر» مفهومي ندارد و به نظر مي رسد اين 
كلمه تصحيف «دراز فرامد بر» يا «دراز برآمد  بر» باشد. براي اثبات اين 
ادعا، چند معادل از قرآن هاي مترجم فرهنگنامة قرآني (ص 960) براي 
«طال» به دست مي دهيم: «طالَ: دراز گشْت (ق2)، درَاز بود (ق42)، 
دراز آمد (ق43)، دراز كنند (ق121)». درضمن، اين آيه در ترجمة قرآن 
موزة پارس (ص 32) چنين ترجمه شده است: «برخورداري داريم ايشان 

را، او پدرانشان را، تا دراز فرآمد فر ايشان زندگان».
ج4، ص 1038، آية 90، انبياء: بداديم او را يحيي، و بازه او 

را مر او را زن او را [= اصَْلحَْنا لهَُ زََوْجَه].
يعني زاينده  يغمايى در حاشيه آورده است: «و بازه او را، ظاهراً 
كرديم زن او را، و شايد با زه آورديم زن او را». با نگاهي به ترجمة 
قرآن موزة پارس (ص 37) درمي يابيم «با زه آوردن» درست است: «بداديم 

او را يحيي، او فا زه آورديم از بهر او را زن او».
ج4، ص1073، آية 30، مؤمنون: كه اندر آن نشانيهاست در 

هستى خداوند كه بوديم ما ازمردگان.
«ازمردگان» در اين آيه در ترجمة «مُبتليِنَ» آمده است. اين كلمه 
در نسخة صو به «آزمايندگان» برگردانده شده است. به نظر مى رسد كه 
«ازمردگان» تصحيف «آزمودگان» باشد. برگردان اين آيه در ترجمة قرآن 
فرهنگنامة قرآنى، اين  موزة پارس و برگردان «مبتلين» در قرآن 65  
حدس را تأييد مى كند: «او حقّا كه بوديم ما آزمودگان ايشان را» (ترجمة 
قرآنى،  (فرهنگنامة  آزمودگان»  «مُبتَليِنَ:  ص58)/  پارس،  موزة  قرآن 
قرآنى  فرهنگنامة  قرآن 138  در  ضمن،  در  قرآن 65).  ص1293،  ج3، 
(ص1293) نيز در ترجمة «مُبْتَلىِ» «آزموده» آمده است. نكتة قابل تأمّل 
آنكه «مُبْتَلىِ، اسم فاعل است و آزموده، صفت مفعولى. در توضيح اين نكته 
بايد گفت در مواردى، در ترجمة تفسير طبرى و ساير متون، اسم فاعل ها 
به صفت مفعولى برگردانده شده اند؛ مثال هاى زير از اين دستند: بازگرديده 
(= بازگردنده)، در ترجمة «منيب» و نيز در ترجمة «اوّاب» (ترجمة تفسير 
طبرى، ج7، ص1743)/ برداشتگان (= بردارندگان): و رفت پيش جنازه 
و برداشتگانرا بازايستانيد» (رضايى باغ بيدى، «ويژگى هاى زبان شناختى 
دياتسِارون»، ص13)/ دوشيده (= دوسنده)، در ترجمة «لازب» (ترجمة 
تفسير طبرى، ج6، ص1517، حاشيه)/ زاده (= زاينده): زنان زاينده را خرما 

دهند كه آن نيك باشد زن زاده را» (همان، ج4، ص980، حاشيه).
ج 5، ص1270، آية 58، سورة قصص: و چند هلاك كرديم 

از ديهى كه بيازرده شدند به زندگانى آن.
معانى  به  توجه  است.  آمده  «بطَِرَتْ»  ترجمة  در  شدند»  «بيازرده 
«بطر» و مشتقّّات آن در فرهنگ هاى مختلف عربى، مشخص مى كند 
واژة «بيازرده» در اينجا نامناسب است و صحيح، «بينبارده» است. براى 
اثبات اين ادعا، ابتدا به معانى واژة «بطر» و مشتقّات آن نگاهى مى اندازيم: 
الَبَْطَر: بزرگ منشى (تاج  الأسامى ، ص53)/ البَطَرُ: دنه گرفتن و سرگشته 
شدن (تاج المصادر ، ج1،ص262)/ البَطِرُ: المُتَجاوِزُ الحَدِّ فى المَرَحِ: دَنهَ گرفته 
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14. مصحح در متن «اندر[ز]» آورده است.
15. مصحّح در متن «ا[ز]براى» آورده است.

16. مصحّح در متن «ا[ز]» آورده است.

17. مصحّح در متن «اِ[ز]» آورده است.
18. تعدادى از اين شواهد را دكتر على رواقى در نقد خويش بر ترجمة 

تفسير طبرى (صص 28- 29) آورده اند.
19. جمله چنين است: «زمين را فرمان بردارا موسى عليه  السّلم كرد». 

يغمايى بدون اشاره به اصل، متن را تغيير داده است.
روشن  محمد  تصحيح  ص291)،  (ج 1،  طبرى  تاريخنامة  در   .20
آمده است: «چنين گويند به خبر اندر كه خوردنى نفشيل داشتند». ظاهراً 

«نفشيل» همان «تفشيل» است.
21. ابتدا حذف h پس از مصوّت بلند رخ داده و سپس d اضافه 

شده است.
22. مصحّح «به نام  حق» را به حاشيه برده و در متن«بناحق» قرار 

داده است.
احيَّة: سيبوا (مهذّب الأسماء، ص57) و در نسخه بدل «ل»:  23. التُّفَّ

آش سيب (ص 405).
24. مصحّح در حاشيه آورده است: «گويا در اول كاردوى بوده، بعداً 

تغييرش داده اند».
 h ة: كلاه خرد (مهذّب الأسماء، ص142). ظاهراً ابتدا حذف صَّ 25. الرُّ

پس از مصوت بلند روى داده است.
26. «هاشكارا» به جاى «آشكارا» در ترجمه و قصه هاى قرآن، ج1، 

ص215 ديده مى شود.
27. ظاهراً در كلمات « كام دو» و «هزام» در ابتدا صامتِ r پس از 
مصوّت بلند حذف شده و سپس m بدان افزوده شده است (براى شواهد 

حذف r، ر.ك: حاجى سيدآقايى 1387، صص85 - 75).
28. والَّذينَ اتَّخَذوا مَسْجِدًا ضِرارًا و كُفْرًا وَ تَفْريقًا بينَ المُؤْمِنينَ ... .

حَة» در تاج  الأسامي (ص572) به «نمك استان» ترجمه  29. «المَلاَّ
شده است.

30. در لغتنامة دهخدا آمده است: «بغلتاق: طاقيه وكلاه و فرجي را 
گويند».

31. سَلْحُ الطيور: فضلة پرندگان (ترجمة المنجد).
32. مصحّح كلمه را به حاشيه برده و در متن «قحط سال» قرار داده 

است.
33. اين لغت در متن «گسارد» است. «گساردن» به معني «طي 

كردن» است (لغتنامه، ذيلِ «گساردن»)
34. همكار فرهيخته ام، جناب آقاي مهدي عليائي مقدّم، توجه مرا به 

كلمة «خروز» جلب نمودند.
35. سورة اعراف، آية 130.

36. سورة رعد، آية 40.

(الاسمى فى الاسماء، ج1، ص208). «دانه  گرفته» و صورت ديگر آن، 
ذيل  (رواقى،  است  خودخواه  و  مغرور  و  متكبر  معنى  به  «دنه  گرفته»، 
از «آزردن»  صحبت  اينجا  در  بنابراين  ص161)؛  فارسى،  فرهنگ هاى 
نيست؛ بلكه صحبت از تكبّر و سرمستى از بسيارىِ ناز و نعمت است. 
«بطَِرَتْ» در برخى قرآن ها به «هنبارده شد» و «انبارده» ترجمه شده 
است؛ از جمله در فرهنگنامة قرآنى و تفسير قرآن مجيد. فرهنگنامة قرآنى 
(ص349): «بطَِرَتْ: هنبارده شد (قرآن 1)، دنه گرفته بودند (ق21)، پرى 
گرفته بودند ـ انبارده (ق30)، انبارده شده بود (ق46). در قرآن 122 عبارت 
«بطَِرَتْ مَعِيشَتَها» به «با ناز زندگانى مى نمودند» ترجمه شده است. آية 
58 سورة قصص در تفسير قرآن مجيد (ج1، ص409) چنين ترجمه شده 
است: «او چند شهرها كه ناچيز كرديم بطَِرَتْ مَعيشتَها كه انبارده شدند در 

زندگانى خويش. و بطر انباردگى باشد از نعمت».

پي نوشت
* پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسي.

1. اين كتاب دقيقاً ترجمة تفسير طبرى نيست (آذرنوش، 1375: 62).
2. دكتر على اشرف صادقى توجه نگارنده را به لغت «ناخدا» جلب 

نمودند.
3. مصحّح در بيشتر اين موارد «ى»را در ميان قلاب به متن افزوده 

است.
است   dē پهلوى  در  مضارع،  افعال  جمعِ  دوم شخص  شناسة   .4

(آموزگار و تفضّلى،1382: 74).
5. «اميد» در پهلوى ummēd و mēdē است (مكنزى، 1383: 

.(187
6. مصحّح در متن «بو[د]ند» ضبط كرده است.

7. در ذكر لغات گويشي آوانگاري هريك از آنها، بدون هيچ تغيير، از 
منابع مورد استفاده نقل شده است؛ بنابراين براي اطلاع از طرز تلفظ برخي 
آواها، بايد به كتب مورد استناد رجوع شود. بايد اين نكته را هم در نظر 
داشت كه ā و ū و ī در آوانگاري متون قديم به كار مي رود و در متون 

جديد از علايم â و u و i استفاده مي شود.
8. جمله در نسخه چنين است: «بخانة بيزن اندر برد». اين نسخة 
عكسى به شمارة B6230 در كتابخانة مركزى دانشگاه تهران محفوظ 

است.
9. مصحّح h را در ميان قلاب افزوده است.

10. مصحّح h را در ميان قلاب افزوده است.
11. مصحّح n را در ميان قلاب به برخى كلمات اضافه كرده و برخى 

را بى تغيير باقى گذاشته است.
12. مصحّح در متن « نگريستن» را قرار داده است.

13. برگة 233 از نسخة عكسى ترجمة تفسير طبرى كه به شمارة 
B6230 در دانشگاه تهران محفوظ است.
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37. اين كلمه در مقاله به صورت «گفتم» آمده و آوانگارى نشده 
است؛ فقط شناسة آن به صورت  emـ آوانگارى شده است.

38. يغمايى در متن چاپى «آواز» ثبت كرده است بدون آنكه متذكر 
اصلِ آن شود.

39. يغمايى در متن «پاد[ا]ش» آورده است.
40. مصحّح در حاشيه آورده« شايد جاودانيان».
41. مصحّح به صورت «شنو[ا]» ضبط كرده است.

42. در نسخه بدل «ما» ضبط شده است. «مان» به جاي «ما» در 
متون ديگر ديده مي شود: نا: مان (فرهنگنامة قرآني، ج 4، ص 1463، 

قرآن 97).
43. مصحّح به صورت «هويد[ا]» ضبط كرده است.

44. اين مطلب به اشتباه براى حاشية شمارة 6 آمده حال آن كه بايد 
براى شمارة 7 بيايد.

45. يغمايى در حاشيه آورده است: «ظاهراً زيورها».
46. ترجمة تفسير طبرى، ج1، ص216.

47. ترجمة تفسير طبرى، ج3، ص774، حاشيه.
48. ترجمة تفسير طبرى، ج6، ص1570.

49. ترجمة تفسير طبرى، ج1، ص88 نيز ج6، صص 1518 و 1568.
50. نصيحة  الملوك، ص20.

51. فرهنگنامة قرآنى، ج1، ص68، قرآن2، در ترجمة «احَْبَار» و نيز 
ص 1155، قرآن27.

52. فرهنگنامة قرآنى، ج1، ص172، قرآن57.
53. البته در اين متن «بزومندى» به كار رفته است.

54. دسترسى به اين نكته را مديون همكار فرهيخته ام، دكتر عليرضا 
امامى، هستم، كه پايان نامة خويش را كه تصحيح انيس  القلوب است، در 

اختيارم گذاشتند.
55. در متن اساس يغمايى: «دانكى را و خواستِ ديدار مردمان».

56. در متن: تشريفِ.
57. برخى معادل هاى ديگر «اعراف» در اين كتاب از اين قرار است: 
بالاها، قرآن 3/ جاى بلند، قرآن 27/ بلندى ها، قرآن 103/ بالاى بهشت، 

قرآن 121.
58. بروار/ برواره يا وروار/ ورواره، به معني بالاخانه، جاي هاي بلند، 
در متون ديگر ديده مي شود. به عنوان مثال، در فرهنگنامة قرآني، ج 3، 

ص 1065.
59. آذرتاش آذرنوش اين نكته را با توجه به «ترجمه اى قديم از قرآن 

كريم» متذكر شده اند (ص70).
60. دكتر على رواقى در ترجمة قرآن موزة پارس، ضبط «بدو درآرد» 

را حدس زده اند.
61. براى روشن تر شدن معنى «مترفين» معادل هاى اين واژه را از 
فرهنگنامة قرآنى به دست مى دهيم: مُتْرَفين: بازپروردگان ق3 و ق80، 

دَنه گرفتگان ق42، انباردگان ق43 و 92 (براى اطلاع از معادل هاى بيشتر 
رك. فرهنگنامة قرآنى، ج3، ص1303).

62. دكتر على رواقى اين نكته را در ترجمة قرآن موزة پارس، ص11 
متذكر شده اند.

كتابنامه
- آذرنوش، آذرتاش،1375 ، تاريخ ترجمه از عربى به فارسى. چاپ 

اول، تهران: سروش.
- آنوى، برهان الدين، انيس  القلوب. پايان نامة دكترى عليرضا امامى، 

دانشگاه تهران، سال 1388.
- آموزگار، ژاله و احمد تفضّلي،1382، زبان پهلوي (ادبيات و دستور 

آن). چاپ چهارم، تهران: معين.
- ابوالقاسمي، محسن، 1377، دستور تاريخي زبان فارسي. چاپ اول، 

تهران: سمت.
- اديب طوسى، محمدامين، 1341،«لغات نوقانى (مشهدى)». نشرية 

دانشكده ادبيات تبريز. سال چهاردهم، شمارة اول. 
حسين  بن  ابراهيم، 1380،  ابوعبداالله  بديع الزمان  نطنزي،  اديب   -
دستور اللّغة المسمّي بالخلاص. به تصحيح رضا هادي زاده. چاپ اول، 

تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
- استاجى، اعظم، 1385، «هماهنگى واكه اى در گويش سبزوار». 

گويش شناسى (ويژه نامة نامة فرهنگستان). دورة سوم، شمارة اول و دوم.
- اسفرايني، ابوالمظفّر شاهفور بن طاهربن محمّد، 1375- 1374، تاج 
 التّراجم في تفسير القرآن للأعاجم. به اهتمام نجيب مايل هروي و علي اكبر 
الهي خراساني، ج 2 و 3. چاپ اول، تهران: علمي و فرهنگي (با همكاري 

دفتر نشر ميراث مكتوب).
- افشار، ايرج، 1382، واژه نامة يزدى. به كوشش محمّد محمّدى. 

چاپ دوم، تهران: ثريّا.
- اقتداري لارستاني، احمد،1371، لارستان كهن و فرهنگ لارستاني. 

چاپ دوم، تهران: جهان معاصر.
كتابفروشى  اقبال.  عباس  اهتمام  به  ديوان.  معزّى، 1318،  امير   -

اسلاميه.
- ايزدپناه، حميد، 1381،  فرهنگ لرُي. چاپ اوّل، تهران: اساطير.

- باقري، مهري،1382، مقدمات زبان شناسي. چاپ ششم، تهران: 
قطره. 

- بخشي از تفسيري كهن به پارسي. 1375، به تصحيح سيدمرتضي 
دفتر نشر  همكاري  قبله (با  تهران: نشر  شيرازي. چاپ اوّل،  آية االله زاده 

ميراث مكتوب).
اول،  چاپ  بردسير.  گويش  واژه نامة  جواد، 1370،  سعيد،  برومند   -

تهران: انتشارات مركز كرمان شناسى.
به  حميدى.  مقامات   ،1365 ابوبكر،  حميدالدين  قاضى  بلخى،   -
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تصحيح رضا انزابى نژاد. چاپ اول، تهران: مركز نشر دانشگاهى.
تاج  المقرئ، 1366،  محمّد  علي  بن   احمد  بن   ابوجعفر  بيهقي،   -
مؤسسة  تهران:  اول،  چاپ  ج 1.  عالم زاده،  هادي  تصحيح  به  المصادر. 

مطالعات و تحقيقات فرهنگي.
- تاج  الأسامى. 1367. به تصحيح على اوسط ابراهيمى. چاپ اول، 

تهران: مركز نشر دانشگاهى.
- تاريخنامة طبرى (گردانيدة منسوب به بلعمى)، 1374، به تصحيح 

محمد روشن. ج 1. چاپ اول، تهران: سروش.
- ترجمة تفسير طبري، 1339 ـ 1344، به اهتمام حبيب. ج 7 - 1. 

يغمايي.چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران.
- ------------ (نسخة عكسي به شمارة B6230، 6231 و 

6232)، محفوظ در كتابخانة مركزي دانشگاه تهران.
- ------------ (ميكروفيلم شمارة 827)، محفوظ در كتابخانة 

مركزي دانشگاه تهران.
- ترجمة قرآن رى (نسخة مورخ 556 هجري). 1364، به كوشش 
محمدجعفر ياحقي. چاپ نخست، تهران: مؤسسة فرهنگي شهيد محمد 

رواقي.
- ترجمة قرآن ماهان. 1383، به تصحيح محمود مدبرّى. چاپ اول، 

كرمان: دانشگاه شهيد باهنر كرمان.
- ترجمة قرآن موزة پارس. 2535 (= 1355)، به كوشش علي رواقي. 

چاپ اول، تهران: بنياد فرهنگ ايران.
- ترجمه و قصه هاي قرآن، 1338، به اهتمام يحيي مهدوي و مهدي 

بياني. ج 1 و 2. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- تفسير شنقشي، 2535 ( = 1355)، به اهتمام محمد جعفر ياحقي، 

چاپ اول، تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ايران.
- تفسير قرآن مجيد، 1349، به اهتمام جلال متيني، ج 1. چاپ اول، 

تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ايران.
- تفسيري بر عشري از قرآن مجيد. به تصحيح جلال متيني. چاپ 

اول. تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ايران.
- تفليسي، ابوالفضل حبيش بن ابراهيم بن محمد، 1350، قانون ادب. 
به اهتمام غلامرضا طاهر. ج 1 و 2. چاپ اول، تهران: بنياد فرهنگ ايران.

- ثمره، يداالله، 1383، آواشناسي زبان فارسي. چاپ هشتم، تهران: 
مركز نشر دانشگاهي.

- حاجى سيدآقايى، اكرم السادات، 1384، «نگاهى به پسوند - نَده و 
تحولات آن». پژوهش هاى ادبى. سال سوم، شمارة نهم و دهم.

- ------------------، 1385- 1386، «بررسي تحوّل واژة 
خفتن در متون فارسي دري». فصلنامة علوم انساني دانشگاه الزهراء. سال 

شانزدهم و هفدهم، شمارة 63 و 64.
- ------------------- ،1386، «بحثى در باب برخى از 
نشانه هاى استفهام در فارسى كهن». نامة فرهنگستان. دورة نهم، شمارة 

دوم.
- ------------------- ،1387، «بررسى تحوّلات يك واژة 
فوت شده از فرهنگ هاى فارسى». نامة پارسى. سال سيزدهم، شمارة اول 

و دوم.
 ،1383 سركاراتى)،  بهمن  نظر  (زير  محمدحسن  حسن دوست،   -
فرهنگ ريشه شناختى زبان فارسى. ج1. چاپ اول، تهران: فرهنگستان 

زبان و ادب فارسى.
- حق شناس، علي محمد، 1378، آواشناسي (فونتيك). چاپ ششم، 

تهران: آگه.
- خلف تبريزي، محمدحسين، 1376، برهان قاطع. به اهتمام محمد 

معين ج1 و 4، چاپ ششم، تهران: اميركبير.
- دانش پژوه، محمدتقى، 1348، فهرست ميكروفيلم هاى كتابخانة 

مركزى دانشگاه تهران. ج 1. تهران: دانشگاه تهران.
- دهار، قاضي خان بدرمحمّد، 1349، دستور الاخوان. به تصحيح 

سعيد نجفي اسداللهّي. ج 1. چاپ اول، تهران: بنياد فرهنگ ايران.
جديد،  دورة  از  دوم  چاپ  لغتنامه.  ديگران)،  (و  علي اكبر  دهخدا،   -

تهران: دانشگاه تهران.
- رازي، ابوالفتوح، روض  الجِنان و روح  الجَنان في  تفسير القرآن. به 
كوشش محمدجعفر ياحقي و محمدمهدي ناصح، ج1، 1371/ ج2، 1378/ 
ج 13، 1381/  /ج 11، 1378/  ج 10، 1381  ج5، 1381/ج 8، 1376/ 
ج 16، 1378/ ج 17، 1381/ ج19، 1375/ ج 20، 1375. مشهد: بنياد 

پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي.
زبان شناختى  «ويژگى هاى   ،1387 حسن،  باغ بيدى،  رضايى   -
دياتسِّارون فارسى متنى از سدة هفتم هجرى». آينة ميراث. سال ششم، 

شمارة سوم.
- رواقى، على، 1351، «نقدى بر ترجمة تفسير طبرى». سيمرغ. سال 

اول ، شمارة 1.
- رواقى، على (با همكارى مريم ميرشمسى)، 1381، ذيل فرهنگ هاى 

فارسى، چاپ اول، تهران: هرمس.
محجوب.  محمدجعفر  اهتمام  به  كليّات.  عبيد، 1999،  زاكانى،   -

.Bibiotheca Persica Press :نيويورك
- زمخشرى خوارزمى، محمود بن عمر، 1342، پيشرو ادب يا مقدمة  
الأدب. به اهتمام سيدمحمد كاظم امام. ج1. چاپ اول، تهران: دانشگاه 

تهران.
مشهد:  اول،  چاپ  قاين،  گويش  بررسى  رضا، 1368،  زمرّديان،   -

معاونت فرهنگى آستان قدس.
في  الأسماء  مهذّب  عمر، 1364،  بن  محمود  السّجزي،  الزّنجي   -
مرتبّ الحروف و الأشياء. به تصحيح محمدحسين مصطفوي. چاپ اول، 

تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.
- زوزني، ابوعبداالله حسين بن احمد، كتاب المصادر. به اهتمام تقي 
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بينش. ج 1 و 2. چاپ اول، مشهد: چاپخانة طوس (ج 1، 1339 ـ 1340، 
ج 2، 1345).

- سرلك، رضا، 1381، واژه نامة گويش بختياري چهارلنگ. چاپ اول، 
تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي.

به  سورآبادي.  تفسير   ،1381 عتيق،1380-  ابوبكر  سورآبادي،   -
تهران:  اول،  چاپ  و 5.  و 4  ج 2  سيرجاني.  سعيدي  علي اكبر  تصحيح 

فرهنگ نشر نو.
- صادقي، علي اشرف، 1357، تكوين زبان فارسي. چاپ اول، تهران: 

دانشگاه آزاد ايران.
- -------------------، 1373، «بعضى تحولات ناشناختة 
كلمات عربى در زبان فارسى». مجلة زبان شناسى. سال يازدهم، شمارة اول.

زبان  تاريخي  مسائل   ،1380  ،-------------------  -
فارسي. چاپ اول، تهران: سخن.

زبان  در  آوايي  تحول  - ------------------، 1383، «دو 
فارسي (حذف و اضافه شدن صامت «ن» بعد از مصوّت هاي بلند)». مجلة 

زبان شناسي. سال نوزدهم، شمارة دوم.
ديگر  آوايي  تحول  يك   »  ،1384،------------------  -
زبان فارسي: فرايند افزوده شدن صامت ر به بعضي از كلمات». مجلة 

زبان شناسي. سال بيستم، شمارة اول.
يغمايي  حبيب  ارجنامة   ،1385  ،------------------  -
(تدوين سيدعلي آل داود). «نكاتي در باب ترجمة تفسير طبري، مصحّح 

مرحوم يغمايي». تهران: ميراث مكتوب.
- ------------------، 1386، «تحوّل كلمات فارسى در 

دورة اسلامى». ادب پژوهى. سال اول، شمارة اول.
- ------------------،1386، دانشنامة زبان و ادب فارسى. 

به سرپرستى اسماعيل سعادت، «ترجمة تفسير طبرى».
----------، «تفسير كيمبريج».

- طوسى، محمد بن محمود بن احمد، 1345، عجايب  المخلوقات. به 
اهتمام منوچهر ستوده. چاپ اول، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.

- عثماني، ابوعلي حسن بن احمد، 1345، ترجمة رسالة قشيريه. به 
كوشش بديع الزمان فروزانفر، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.

- عطار نيشابورى، فريدالدين محمد بن ابراهيم، 1383، منطق  الطير. 
به تصحيح محمدرضا شفيعى كدكنى. چاپ اول، تهران: سخن.

تصحيح  به  الملوك.  نصيحة   ،1351 محمد،  طوسى،  غزالى   -
جلال الدين همايى. تهران: انجمن آثار ملىّ.

- غلامرضايى، محمد و اكرم السادات حاجى سيدآقايى، 1386، «نثر 
شيواى فارسى در خدمت قرآن». كتاب ماه ادبيات. سال اول، شمارة 5.

- فاضلى، محمدتقى،1383، فرهنگ گويش شوشترى. تهران: پازينه.
- فرهنگ لغات قرآن خطى آستان قدس رضوى شمارة 4، 1363، 
به كوشش احمدعلى رجايى بخارائى. تهران: مؤسسة مطالعات و تحقيقات 

فرهنگى.
- قرآن قدس.1364، به اهتمام علي رواقي. ج 1 و 2. نخستين چاپ، 

تهران: مؤسسة فرهنگي شهيد محمّد رواقي.
- قرآن مجيد، 1379، ترجمة عبدالمحمّد آيتي. چاپ پنجم، تهران: 

سروش.
- كارنگ، عبدالعلي، 1333، تاتي و هرزني. تبريز: اسمعيل واعظ پور.

- كرمينى، على بن محمد، 1385، تكملة الاصناف. به اهتمام علي 
رواقي؛ با همكاري سيّده زليخا عظيمي. ج 1. چاپ اول، تهران: انجمن آثار 

و مفاخر فرهنگى.
- كلباسى، ايران، 1376، گويش كلاردشت (رودبارك). چاپ اول، 

تهران: پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى.
- كيا، صادق، 1335، گويش آشتيان. چاپ اول، تهران: انتشارات 

دانشگاه تهران.
- لسان  التنزيل. 1344، به اهتمام مهدي محقّق. چاپ اول، تهران: 

بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
- مرادى، فاطمه، 1386، فرهنگ گويش خُلاّرى. چاپ اول، تهران: 

كاكتوس.
- معلوف، لويس، 1382، فرهنگ بزرگ جامع نوين (ترجمة المنجد). 

ترجمة احمد سيّاح. چاپ چهارم، تهران: اسلام.
- معين، محمد، 1375، فرهنگ فارسى ، ج 1. چاپ دهم، تهران: 

اميركبير.
- مكنزي، ديويد نيل، 1383، فرهنگ كوچك زبان پهلوي. ترجمة 
مهشيد ميرفخرايي. چاپ سوم، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 

فرهنگي.
- منصورى، يداالله و جميله حسن زاده (زير نظر بهمن سركاراتى)، 
تهران:  اول،  چاپ  فارسى،  زبان  در  افعال  ريشه شناختى  بررسى   ،1387

فرهنگستان زبان و ادب فارسى.
- ميبدي، ابوالفضل رشيدالدّين، كشف الأسرار و عدةّ الأبرار. به اهتمام 
علي اصغر حكمت. ج 1، 1331 شمسى/ ج3، 1380 قمرى/ ج4، 1339 

شمسى/ ج10، 1339 شمسى. تهران: دانشگاه تهران.
- ميداني، ابوالفضل احمد بن محمد، 1345، السامي في الاسامي. 

چاپ عكسي. تهران: بنياد فرهنگ ايران.
- ميداني، ابوسعد سعيد بن احمد، 1382، الاسمي في الاسماء. به 

اهتمام جعفر علي اميدي نجف آبادي. چاپ دوم، تهران: اسوه.
- ميهني، محمد بن منوّر، 1366، اسرار التوحيد في مقامات الشيخ 
ابي سعيد. به اهتمام محمدرضا شفيعي كدكني. ج 1، چاپ اول، تهران: آگاه.
- نسفي، ابوحفص نجم الدين عمر بن محمد، 1376، تفسير نسفي. به 

تصحيح عزيزاالله جويني. ج 1، چاپ اول، تهران: سروش.
- ياحقي، محمدجعفر، 1377، فرهنگنامة قرآني. ج 1 تا 4، چاپ دوم، 

مشهد: بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي.




